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 (اول)بخش  پرفورماتیو سوی سیاستپیش به

 یمان گنجیا

 

 گفتارپیش

شود، آشنا خوانده می« هگلی مارکسیسم سنت»اصطلاح های مختلف آنچه بهشاخهست که با هاسال

های ها و ایدهی نمادین از چپ نیز همگی با خواندنِ متنهای دارای سرمایهایم. روشنفکران و چهرهشده

نقدهای این سنت حوش آن پرداختند. وهای حولهمین سنت سربرآوردند و در ادامه نیز به سنت

هایی منسوخ که های فرهنگی و افشای ایدئولوژی محدود ماند، یا به نقدپارهروشنفکری یا به نقدِ خرده

های بندیبندی طبقاتی کار و سرمایه، همان صورتبدون توجه به تغییر شرایط مادی تولید و تغییر ترکیب

این نقدها یا دید. برای نقد اوضاع کنونی ایران مناسب میاواخر قرن نوزدهمی و اوایل قرن بیستمی را 

قول مارکس از خواندنِ را توضیح دهد و بهتوانست اقتصاد وضعیت )اقتصادِ قدرت، میل، و تولید( نمی

یا از سوی دیگر، هیچ ربطی به  ،ی فرهنگی[ عاجز بودپاره]همان خرده« کالا»هیروگلیف منقوش بر 

اتب دانش بودند و مر شده گرفتار سلسلهی تثبیتهر دو زیرشاخهعلاوه، به وضعیت کنونی ایران نداشت.

توان به های مورد نظر ما آن را میی دیالکتیکی ]که در اغلب نمونهبطهگرا؛ و همزمان نظرگاهی به جز رانخبه

« نفی»کردند. مقاومت و مبارزه، تخاذ نمیی وضعیت اای ترجمه کرد[ با قدرت برساختهبندهـی اربابرابطه

 . ای جمعیی بدننه خودآیینی قدرتِ برسازندهو ،  ارباببه ابتکارعمل« کنشیوا»بود و 

ی در سرتاسر جهان پیچید و شبکه« سازیضدجهانی»اصطلاح های بهوقتی خبرِ جنبشرو، از همین

ای جوانِ ی انتقادی در ایران این بود که عدهفضای اندیشهبه راه افتاد، تصور غالبِ « کارناوال علیهِ کاپیتال»

که ، درحالیایممبارزه در سنتجویانه لذت« انحراف»اند و در واقع، شاهد هدف شلوغ کردهبیمشرب کلبی

های اشغال از التحریر تا . در مورد جنبشکندجویی کار میبر مبنای لذتخود کاپیتالیسم ی آنها، گفتهبه

ها ، اما تحلیلباید در آن شک کرد( به خودِ آن نیز)چیزی که  بیشتر بود «هاحمایت»اگرچه استریت نیز وال

این نقدها شوند. گشوده« امر کلی»اند رو به ها نتوانستهاین جنبش رسید و اینکهبه دیالکتیک کل و جزء می

با  «گرفتنپارتی»، «بودنمراتبیغیرسلسله» با« مشربیکلبی»، «میل» با« لذت»با غفلت از اینکه به خلطِ 

نه تنها توانِ مشغول بودند، « سیاستِ غیردیالکتیکی» با« سیاستِ دیالکتیکی»و  ،1«حالت پرفورماتیو»

گرایی، ونگاردیسم و نخبههای جدید مبارزه و اعتراض سیاسی را نداشتند، بلکه گرفتار گویی به فرمآری

                                                            

1 performativity 
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 یآلیسم بودند ــ نقدهاایده
ً
ی هایها نیرواین جنبش ،یینقدهاشبه چنین خلافاما بر. غیرمعاصری اکیدا

را ی جدیدی 2«تصویر اندیشه»روند و ی قدرتِ مدرنیته میرا آشکار ساخت که به ورای رابطه 1نهفته

ای همچون مدرنیته/سنت، های ناتوان و فرسودهسازند که بر اساس آن، مساله دیگر دوگانهمی

تولیدِ چگونگیِ و  3گر تاسیسعملی اصلی بر سر مدرنیته/ضدمدرنیته، و الخ نخواهد بود، بلکه مساله

گانه درونِ همین جهانِ کنونی است: قدرتی جمعی و خودآیین برای رفتن به فراسوی بس های بدیلِ جهان

 جهانی.ی ماندهعقب و جنوبِ  پیشرفته شمالِ اصطلاح بهی )پسا(استعماری بین رابطه

 تلاشی که؛ «متفاوت»گفتن به زبانی دیگر، به زبانی ها تلاشی است برای سخنمتناز  این مجموعه

 نخستین 
ً
اصطلاح های غالب و مسلط فضای بهنیز نیست. در کنار جریان نمونه از نوع خودقطعا

اند که فرمِ بیان منحصر به خود را های زیرزمینیِ ماتریالیستی و خودآیینی بودهجریانروشنفکری، همیشه 

ها پولی به شهرستاناند، از بیخورد شدهاند، گاه بعدتر ی فضا را شکافتهزمانبرای اندکاند، آفریده

ها که بدل به ــ همان اندکردهسیاه هایینویسچرکهای محقرِ شخصی خانهاند، یا کنج کتاببازگشته

طرح پروپاگاندای »های مورد نظر لنین برای برجستهیادبودهایی شبیه به نقشیادبودهای موقتی ما شدند. 

 تربسیار فروتنانهباید بلکه  ،نباید از جنس مرمر، گرانیت، یا طلاانقلاب اکتبر، که به قول او « یادمان

چیز موقتی بگذار همه: »اش را در مورد آنها چنین صادر کردیــ یادبودهایی که لنین حکم نهای بودندمی

 4«باشد.

، یعنی به سوی همان «سیاست معاصر»پردازیِ رفتن به سوی مفهوم، برای پیشمتندر این مجموعه

های ناگزیریم تا بحثخوانیم، می «سیاست پرفورماتیو» دلایلی ــ که شرح خواهیم داد ــستی که آن را بهسیا

یا ها خواهیم پرداخت و از آلترمدرنیته« مدرنیته»ی بنیادین زیادی را پی بگیریم. از همین رو، ابتدا به مساله

ی اندیشیدن، خواهیم پرداخت شایستهو سپس به بررسی روشی سخن خواهیم گفت، های بدیل مدرنیته

 هایش.رماتیو معاصر و آلترمدرنیتهی سیاستِ پرفوتفکر و پژوهش درباره

 

 هامدرنیته، و آلترمدرنیتهمدرنیته، آنتی: بخش اول

 مقدمه .1

شورای »ورودیِ سالنِ  دری پیکاسو را که «گرنیکا»ای ضخیم تابلوی ، پرده7002ی سال ژانویه 72روز 

های خبرنگاران فراهم ای برای دوربینی شایستهزمینهپس»تا آویزان بود، پوشاند « امنیت سازمان ملل

ی زیادی نگرانِ آن البته این دلیلی بود که معاون مطبوعاتی سازمان ملل تراشید، درحالی که عده« شود.

باشد. یک افروزی جنگتیاترِ جرایِ جهت ا« ی نمایشصحنه»بودند که پوشاندن گرنیکا برای مهیا کردنِ 

                                                            

1. Virtualی مثابهبخشی، امر نهفته بهاین معنا که طی فرآیندهای تعینگیرد، به: نهفته. امر نهفته در برابر امر بالفعل قرار می
 شود.یافته بدل میی هستیِ تعینمثابهبه[، به امر بالفعل becoming]شدن 

2 image of thought 
3 instituent practice 
4 Tolstoy, Vladimir et al. Street Art of the Revolution 13 
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ی ضرورت و ی وقت آمریکا به جهانیان دربارههفته بعد، روز پنجم فوریه، کالین پاول، وزیر امور خارجه

بود و که ضمن سخنرانی او، گرنیکای پیکاسو کاملًا پوشانده شدهفوریت حمله به عراق سخن گفت، درحالی

تایمز صحنه را چنین گزارش کرد: بودند. نیویورکنهانش کردههای شورای امنیت پحتی پشت سرِ پرچم

های در ها و اسبگاومیشدوروبر او را زنان، مردان، کودکان،  د وقتی روبروی دوربین  توانآقای پاول نمی»

کردن عراق شکل مناسبی جهان را برای بمبارانبه، اندگرفتهشدن کشیدن و سلاخیزدن، شیههحال جیغ

ی پایان نخستین علاوه نشانگر نقطهورودی شورای امنیت به پوشاندنِ تابلوی گرنیکا در 1«اغوا کند.

 یکم بود.وها در قرن بیستی جهانی مبارزهچرخه

ها در مقیاس جهانی در سرتاسر تاریخ را بزرگترین اعتراض 7002ها علیه جنگ عراق در سال اعتراض

ای از مقاومت و مبارزه بافتهی درهمشاهد شبکه 1991از سال . با این حال، جهان 2اندتوصیف کردهبشر 

ی در دههوقتی  ناپذیر بود؛ آن هم به این دلیلِ ساده کهبینیی جهانیِ اعتراض پیشاست. این شبکهبوده

کشیدند، فریاد می« جهانی متفاوت»ها برای مردم در خیابانهای سرمایه، ی ظفرمندی، دهه90

« پایان تاریخ»در مقامِ متعلق به آن  های نئولیبرالِ اقتصاد و سیاستشده و فرمسازیجهانی کاپیتالیسمِ 

 .3بودندشده و مورد ستایش واقع شدهرسمیت شناختهبه

ها را بانخیا». گروه بود در شمالِ جهانیها این جنبشی نخستین تجلی قدرتمندانه 1991مه  11

جهانی در این روز فراخواند.  سازی بدیل را به یک پارتیِ خیابانیِ جهانیدر لندن فعالان « بگیریدبازپس

شهر در سرتاسر جهان آغاز شد تا شعار این فراخوان تحقق یافته باشد:  20پارتی خیابانی در بیش از 

ی اآمیز سیاتل به نشانههای موفقیتدر سال بعد، اعتراض« ملی است که سرمایه.ـقدر فرامقاومت ما همان»

اثبات کرد که  7001در سال  4جنوا ی کاپیتالیستی بدل شدند. اما وقایعبرای امکانِ پیروزی مردم بر سلطه

سازی بدیل، های جهانیی جهانی فعالان جنبش، نامِ شبکه«کارناوال علیه کاپیتال»اکتیویسم شادانِ 

 .فاصله نداردچندان با کارزاری مملوء از نیروهای مسلح پلیس 

تدریج پس از جنوا ناپدید شدند، سازی بدیل بهی جنبش جهانیگونههای ابتدایی کارناوالفرماگرچه 

برای  7002ی سال فوریه 11شدند، در سازی میاما روزهای اعتراض که در سطحی جهانی هماهنگ

سرازیر  ادر سرتاسر دنی شهر 100های بیش از اعتراض به جنگ در عراق به اوج خود رسید. مردم به خیابان

                                                            

1 Dowd, Maureen. Powell without Picasso. 
2 Callinicos, Alex. Anti-War Protests Do Make a Difference:  

نفر میلیون 21، حدود 7002آوریل  17است که بین سوم ژانویه تا دومینیک رینیه، دانشمند علوم سیاسی فرانسوی تخمین زده»
 « اند.هزار رخداد اعتراضی در سرتاسر جهان علیه جنگ با عراق شرکت کردهدر نزدیک به سه

خیر »ترین آمریکایی در مقام غایی«( نئوکان)»کارانه هبا این حال، حتی فرانسیس فوکویاما که از الگوی سیاسی نومحافظ  3
ی حکومت ( مواضع خود دربارهsee Fokoyama. End of Historyرا جعل کرد )« پایان تاریخ»ی گفت و انگارهسخن می« ممکن

کنید به کتاب دیگر او، ، رجوع «های نولیبرالیتعدیل»است. برای اطلاع از این آمریکا را پس از حمله به عراق کمی تعدیل کرده
After the Neocons. 

در  7001ژوئیه سال  71(، Carnival against Capital« )کارناول علیه سرمایه»یا همان « سازی بدیلجهانی»فعالان جنبش   4
به سرکوب جنوای ایتالیا در برابر مقر اجلاس گروه هشت دست به اعتراض زدند که با خشونت پلیس ایتالیا، زمان برلوسکونی، 

 ، کارلو جولیانی انجامید.«بلوک سیاه»های شدن یکی از آنارشیستشدید مخالفان و کشته
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دموکراسیِ نمایندگی، ی شدهستایش سرتاسری وشان در نظام «نمایندگان»اصطلاح تا دریابند که به شدند

 صدای آنها را نمی
ً
 شوند.مطلقا

های اعتراضی پس از آغاز جنگ عراق به پایانِ خود رسید، اما ی جهانی جنبشاگرچه این چرخه

های های این جنبش زاده شد. سیاست و استتیک، کنشگریی جدیدی از دل آفرینش«تصویرِ اندیشه»

های های هنری اکتیویستی، هرگز پیشتر چنین در هم نیامیخته بودند. فرمگرانه و فعالیتپرفورماتیو مبارزه

های ها و فیلمدر رمانکه  جریان غالباند. و بر خلاف تخیلِ جدید سازماندهی و مقاومت آفریده شده

ها به پرفورماتیوبودنِ این مبارزهاش هم کاپیتالیسم هنوز پس از پایان جهان پابرجا مانده، آخرالزمانی

به ی جدید گانه و نهفتههای بستا بالقوگیِ جهانراه برد  1«بندی تخیلهای جدیدِ بازترکیبقطب»آفریدنِ 

 رسمیت شناخته شود.

گرای سنتی پیش از خود دست زد. های چپسیاست پرفورماتیوِ نو به گسستی قاطع از جنبش

گرایان سنتی، در هر دو سنت مبارزاتی پارلماتاریستی و خارج از پارلمان، اغلب با تظاهراتِ طولانی از چپ

اش شوند که هدف، یعنی فعالیت در استتیکی دکارتی شناخته می2sو مکانِ  2tبه زمان  1sو مکان  1tزمان 

قبضِ قدرتِ دولتی )انداختنِ سر پیکر اجتماعی( و ساختنِ دولت )گذاشتنِ سرِ دیگری بر آن پیکر( 

های اخیر به انقلابی در خودِ انقلاب منجر های پرفورماتیوِ انقلابی جنبشبه این معنا، سیاستاست. بوده

آغاز  11در مه »انقلاب  نویسند، این انقلابِ طور که فلیکس گتاری و آنتونیو نگری میهمانشدند. اگرچه 

سازی های جهانیشدنِ واقعی آن را باید در دوران جنبشـی جهانی، اما نقطه(22)گتاری و نگری  «شد

شناسانه آسانی دست به تمایزهای شرقبهل و جنوب های شماشد بین جنبشدانست؛ دورانی که دیگر نمی

 نیافتگی مردمِ معترضِ جنوب جهان به غرغر روشنفکرانه دست زد.ماندگی و بلوغی عقبزد و درباره

را اریکا فیشرلیشته برای اشاره به استتیک بنیادین جدیدی در هنرهای « چرخش پرفورماتیو»لفظ 

به عبارت دیگر، چرخش پرفورماتیو تنها به ظهور هنرهای پرفورماتیو معاصر . 2بردکار میبه 10ی پس از دهه

هنری  دارد، بلکه اثراتِ این فرم جدیدِ ن)با پیشروانی مثل مارینا آبراموویچ و بقیه( اشاره  20و  10های در دهه

توان گفت که امر کند. میردگیری میطور کلی ی ارائه و دریافت آنها بهشیوهبر را بر دیگر هنرها، و نیز 

های مختلف بین های بیان هنری متفاوت است و ترکیبدر فرمهژمونیک پرفورماتیو همان فرمِ محتوای 

ها و بندیها، تقسیمهای بیان با این فرم محتوا به استتیک جدیدی راه برده که از محدودیتفرم

ها را برپا ص خویش از نیروها و شدتی خود قلمروی خانوبهو البته به مراتب مدرنیستی مبرا استسلسله

ای یکسان، چرخش پرفورماتیو در سیاستِ اعتراضی به گسستی بنیادین با دیگر شیوهاست. بهکرده

اگر بتوان به سیاق تری ایگلتون هنر و انقلاب را زیر یک ردا جمع . 3های سیاستِ اعتراضی اشاره داردفرم

 توان از استتیک جدیدی برای سیاست انقلابی نو سخن گفت. ، آنگاه می 1کرد

                                                            

1 Shukaitis, Stevphen. Imaginal Machines 27 
2 Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power Of Performance  

( نیست، بلکه واجد بعدی expressive« )گربیان»و معاصر تنها با این وجود، سیاست پرفورماتیو معاصر همچون هنر پرفورماتی 3
کند. به شکلی پرفورماتیو تولید میهای سیاسی را بههای جزئیِ خود از ایدهاز تولید است: سیاستِ پرفورماتیو بیان زایندههستی

ها، زیند؛ این ایدهی خود را مینیافتههای سیاسی و پیشاپیش تعینهای جمعی در سیاستِ پرفورماتیو، ایدهتر، بدنزبانی ساده
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« شناسیزیبایی»معنای مرسومِ آن در فارسی یعنی ]در نظر بگیرید که استتیک در اینجا ربطی به

های زمانی و مکانی خواند که در واقع نسبتیک موقعیت می« استتیک»برای نمونه چیزی را ندارد. رانسیر 

وام ، نقد عقل محضهمین دلیل، رانسیر استتیک مورد نظر خود را از نقد اول کانت، هستند. به آن موقعیت

است. او سپس  مکانو زمان ، یعنی 2یا حسانیت امر محسوسگیرد که به معنای شروط پیشینی شناختِ می

شده و های تعیینجایگاه از آن برای ارجاع بهدهد و این مفهوم از استتیک را به بستر اجتماعی انتقال می

. 3کندآنها در جامعه، استفاده می ها در نظام اجتماعی، یعنی زمان و مکانِ جزئیمراتبی برای سوژهسلسله

گری بدیل دست به آزمونمناسبات اجتماعی برای برساختن خواهد تا پرفورماتیو از این منظر می سیاست

 بزند.[

 از متبه
ً
خصوص پردازان زیادی بهنظریهاست. های سیاسی غایب نبودهنهرروی، لفظ پرفورماتیو ابدا

اند، ، این اصطلاح را به کار برده]حالتِ پرفورماتیو[ «4یتیپرفورماتیو»تحت تاثیر کار جودیت باتلر بر مفهوم 

)حتی گاه خود باتلر چنین اند خلط کرده حالتِ تیاتری[] 5«تریکالیتیتیا»اشتباه آن را با اما اغلب به

محورِ ارنستو لاکلائو، آن را سیاستِ مطالبهپوپولیسم برای نمونه، ژیژک حین نقدِ . کند(اشتباهی می

ی این ادعایش را با افزودن این جملات توضیح دهد که کند تا نکتهاو تلاش میخواند. می 6پرفورماتیو

ی خویش را خطاب ی تیاتری کامل است که در آن یک سوژه مطالبهیک صحنه ی "مطالبه" متضمنکلمه»

. اینجا امر 7«بنا به فرض باید قادر به برآوردن مطالبه باشد دیگریکند و این عرضه می دیگریبه یک 

تیاتر های آپاراتوس بندیاست، درحالی که در امر تیاتری تقسیمپرفورماتیو با امر تیاتری یکی دانسته شده

اند: تقسیم بین بازیگر و مخاطب، بازیگر و کارگردان، اقتدارِ متن و انقیاد پیشاپیش مسلم گرفته شده

 ی متقابل هر نوع استتیک متعلق به چرخش پرفورماتیو.صه، نقطهپرفورمنس به آن ــ خلا

صادق ری آلتوس« استیضاح»ی حالت تیاتری نهفته در ی ژیژک کمابیش دربارهاز سوی دیگر، نکته

شاهد تکرارشونده پرفورمنس ای برای ساختنِ سوژه از خلال عنوان نمونهبهباتلر آن را است؛ مفهومی که 

 به چنین 8آوردمی
ً
. با این وجود، بار دیگر باید تاکید کرد که مقصود این متن از سیاستِ پرفورماتیو ابدا

                                                                                                                                                           

شدن، شوند؛ و در خلال این فرآیندِ متعینهای جمعی، در مکان و زمان، تجربه میاین بدندست به« شدنمتعین»در فرآیند 
خواهیم خواند. «[ های بدیلمدرنیته»]یا « هاآلترمدرنیته»ی متن آنها را آورند که در ادامهیافته اما موقتی سربرمیهایی تعینبدیل

های بعدی متن به تفصیل سخن ر مبهم و دشوارفهم باقی مانده، در بخششدن که هنوز بسیای این فرآیند متعینهمچنین درباره
 خواهیم گفت. 

 
1 Eagleton, Terry. "Lenin in the Postmodern Age." 44 
2 sensibility 

 برای اطلاع بیشتر از استتیک در رانسیر، رجوع کنید به:  3
Rancière , Jacques. “From Politics to Aesthetics?” 
4 performativity 
5 theatricality 
6 Zizek, Slavoj. "A Leninist Gesture Today: Against the Populist Temptation." 83 
7 ibid 

 ی آلتوسر، نگاه کنید به:برای اطلاع بیشتر از تحلیل باتلر درباره  8
Butler, Judith. The Psychic Life of Power 
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سوی یضاح، سوژه )ی فردی( با چرخیدن بهپردازی آلتوسر از استای مربوط نیست. در درامآراییصحنه

دیالکتیک خود و شود. ساخته می دیگریشناختنِ رسمیتقول ژیژک، با بهاقتدار، با انقیاد به قانون، یا به

ی ریشه دارد، ی آگاه و فردی هگلی سوژهکه در انگاره (recognition)دیگری، یعنی دیالکتیکِ بازشناسی 

طور که در ادامه شرح خواهیم گرایانه راه یافته. با این حال، همانی چپمدت زیادی است که به اندیشه

 گوید.، سخن میدیالکتیکِ هگلیداد، استتیک نویِ سیاستِ پرفورماتیو به زبانیِ دیگر، جز 

 هایی همچونِ فیشرلیشته در تلاش برای اشاره به عناصر اصلی این استتیک نو، از خصیصه

ای که هنر برد: دو خصیصهاش نام می1«ی بازخورد اتوپوئتیکحلقه»ی آن و نیز وارهی اجتماعمشخصه

اجتماع به برد. راه میپرفورماتیو معاصر به لطف آنها به ورای هر نوع دیالکتیک خود و دیگری 

شامل اندرکنش »کند و ی بازخورد کار میحلقه کند که از خلال اتوپوئسیسِ ره میای اشابودنجمعی

ی مثابهی هنرمند بهآورد. انگارهوجود میشود و کل پرفورمنس را بهمی متقابل بین بازیگران و تماشاگران

شکلی آفریند، اثری که هر مخاطب فردی شاید آن را بهی خودآیینی که یک اثر هنری خودآیین را میسوژه

  2«ا توان تغییر در مادیتِ آن را ندارد، آشکارا دیگر از این پس اعتباری ندارد.متفاوت تفسیر کند ام

در « 3پوئتیکخودـ»ی با توجه به این استتیک جدید است که آتنا آتاناسیو با توسل به انگاره

 کشد. به باور آتاناسیو، او را به چالش میگوی طولانی خویش با باتلروگفت

باوری خودبسنده و ای که فردیتشیوهبه[ مربوط نیست ــ self« ]خود»پوئتیک تنها به ـخود

چیز ممکن است" چنین هستند. خودپوئتیک در مقام اش، "همهپرور یا بدیل لیبرالیقهرمان

مند دهی به لحاظ اجتماعی قاعدهدار از خودشکلدر فرآیندی ادامه پرفورماتیوای دقیقه

درون و علیهِ هنجارهایی که آن  ،متفاوت [ تحت شرایطِ self]خود موجب آن آورد که بهسربرمی

هایی تنها از خلالِ و همراهِ دیگران ممکن پردازد؛ و چنین مبارزهبه مبارزه میاند، ]خود[ را ساخته

 . 4هایی که رو به دیگران )یعنی خودهای دیگر( گشوده هستندشیوههستند، یعنی به

ی فردی و پذیرندگانِ سوژهـمستقرِ هنرمنده ورای حدودِ ازپیشفیشرلیشته باتوپوئسیس که درحالی

نهد. رود، خودپوئتیکِ پرفورماتیوِ آتاناسیو به ورای دیالکتیک هگلی خود و دیگری قدم میمنفعلِ آن می

ای که دیگری بیش از دادنِ آن است؛ لحظهازدستی ی در کار نیست؛ در عوض، مساله درباره«خود»دیگر 

کند، برعکس، خود و دیگری به حدودِ امر تز خود و رقیبِ آن در بازشناسی عمل نمیاین همچون آنتی

                                                                                                                                                           

  121تا  101"، صفحات Conscience Doth Make Subjects of Us All طور خاص، فصل چهارم، با عنوان "به
1  Autopoietic feedback loop : ی کلمهکه از « گرخودآفرینش»به معنای اتوپوئتیکAutopoiesis متشکل از ،auto  وpoiesis 

تدریج و تحت تاثیر کتاب بوطیقا است که به« گری و تولیدآفرینش»( به معنای ποίησιςای یونانی )کلمه Poiesisآید. می
(Poesisارسطو ) ( به شعرpoetryتبدیل می )گرانه به این معنا است که پرفورمنس از خلال ی بازخورد خودآفرینششود.  حلقه

گر است. این رود و بازخورد اثر روی مخاطب، به خودیِ خود آفرینشتاثیرها و تاثرهای متقابل بین اجراگر و مخاطب پیش می
حسوب شود، تعریفی است خشن؛ تعریفی که از بسیاری از آثار بینانه نسبت به هنر پرفورماتیو متعریف بیش از آنکه تعریفی خوش

 تفریحی یا تبلیغاتی هستند، 
ً
 تولیدشده در این ساحت که صرفا

ً
 کند.می زداییمشروعیتظاهرا

2 Fischer-Lichte 163 
 گوید.لیخته از آن سخن میوجود ندارد؛ به همین دلیل، مفهوم آتاناسیو همان مفهومی است که فیشر selfو  autoتفاوتی بین   3

4 Butler, Judith and Athena Athanasiou. Dispossession: The Performative in the Political 63 
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 . خودِ وجود دارند یِ آنهادرمیانهبودن و در مکانِ هایی که تنها در باهمشوند، به تکینگیمشترک بدل می

 کند:بندی میصورتباتلر این ایده را چنین 

شوم و می پدیدارشود. من برای دیگران  پدیداربرای آنکه سیاست رخ دهد، بدن باید 

دهد ]...[ می پدیدارشدنی دیگران برای من، و این یعنی مکانی بین ما وجود دارد که به ما اجازه

پرفورماتیو تنها  تواند مکانِ پدیداری را بسازد، بلکه این عمل، این کنشِ نمیای هیچ بدنِ یکه

 1آورد.سربرمی« میانه»این کنش از دهد ]...[ ها رخ میبدن« بینِ »

اشاره دارد. به بیان به گسستی بین امر تیاتری و امر پرفورماتیو چرخش پرفورماتیو در هنرها همچنین 

های است، چرا که نسبت تیاتری تنها یکی از امکانبهتر، نسبت پرفورماتیو از شرِ نسبت تیاتری خلاص شده

 درگیر نسبتی دلالتی نیست، و 
ً
تحقق نسبت پرفورماتیو است. در هنر پرفورماتیو معاصر، حرکت بدنی ضرورتا

 به
ً
کند )تمایز بین دراماتیک و پرفورماتیو نیز از همین ل نمیعمعنوان مدلول برای دالی متنی دیگر لزوما

گرامر علاوه، امر پرفورماتیو شباهتی به رقص کلاسیک هم ندارد، زیرا در رقص کلاسیک به. 2آید(نکته می

های های بدنی به تقلیدهایی صرف از حرکتشود و حرکتمراتبی معینی بر بدنِ رقصنده تحمیل میسلسله

امر پرفورماتیو آیند. بر عکس، شوند، و در نوعی پارادایم شباهت گرفتار میعی فروکاسته میارگانیک و طبی

سازد، و بدن را به پارادایم تفاوت های غیرارگانیک گشوده میکند، آن را نسبت به حرکتبدن را آزاد می

مراتبی اندهی سلسلهنوعی سازم، اگرچه خود همواره در معرض خطر پذیرفتنِ فرمی متعین یا گرداندبازمی

 است.  مشخص

های کند، نشانهدر خوانش خود از آثار نیچه ادعا میکلوسوفسکی طور که از سوی دیگر، همان

امر گفتاری قدرتِ تسخیرگرِ شوند: امر پرفورماتیو به این معنا از جذب نمی ]دیسکورس[ پرفورماتیو در گفتار

 گریزد.می

خود را ای( هر حرکتی را باید یک ژست فهمید، نوعی زبان که در آن نیروها )ی تکانه

نقص وعیبو ارتباط به نظر بیدر جهان غیرارگانیک سوءفهمی وجود ندارد، کنند. شنیدنی می

بلکه بین « صادق»و « کاذب»شود... تضاد نه بین آغاز میارگانیک در جهان خطا رسد. می

 . 3است« هانشانه»و خود « هانشانه هایسازیخلاصه»

ی کلوسوفسکی شکافی وجود دارد بین جهانِ ارگانیک و جهان غیرارگانیک. در مورد دوم، به باور نیچه

اصطلاح طبیعی ها هستند؛ اما جهان اول، با سازماندهی بههای بدنی یا ژستها همان حرکتنشانه

گیری ی شکلکند و اجازهسازی میهای گفتاری خلاصهبه نشانه های پرفورماتیو بدنی راها، این نشانهتکانه

شکاف نیز از جنس دوگانگی نیست. جهان غیرارگانیک، جهانِ با این حال، ماهیتِ این دهد. ارگانیسم را می

                                                            

1 Butler, Judith. “Bodies in Alliance”.  
 .Butler« )ی "دراماتیک" و "امر غیرارجاعی" است"پرفورماتیو" خود حاملِ معنای دوگانهی کلمه»نویسد: خود باتلر می  2

“Performative Acts”.) 
3 Klossowski, Pierre. Nietzsche and the Vicious Circle 44 
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ی یافتهاین جهان به جهان تعینی بعدی، و در وهله 1شناختی اولویت دارد، به لحاظ هستیشدن دائمی

 شود. جهان دوم محصولِ جهانِ اول است؛ نه متضاد آن.لب میارگانیسم ص

سازیِ بدیل تر گفت که پایان جنبشِ جهانیتوان با خیالِ راحتها، حالا میی اینپس از گفتنِ همه

سازیِ بدیل هرگز جنگی بین آن دانست. جنبش جهانی« شکستِ »را نباید  7002-7002در سال 

ا به فرض جایی گرا بندر پارادایم غالب پیشین سیاستِ چپ« حزبِ پیشرو»کاپیتالیسم و خارجِ آن نبود. اگر 

ای از آنجا به داخل ترتیب توانست حملههای آن قرار داشت و میاز کاپیتالیسم و مصون از آسیبخارج 

نه مکانِ مطهری در کار ؛ «ای وجود نداردخارج»گویی آغاز شد که این آریدهد، سیاست پرفورماتیو نو با 

از پارادایمی مبارزه  پارادایم .خودمان آغاز کنیم باراست و نه دستان تمیزی، ما باید از همین زمینِ فاجعه

است که قدرت برسازنده و تز، به پارادایمی درونمانگار استحاله یافتهآنتیـدیالکتیکی و مبتنی بر نسبت تز

تواند مناسبات ای که میکند؛ انبوههتصدیق میای دیگرگون )و نه مردمِ همگونِ حزب( را خودآیین انبوهه

 متبلوری خود آنها هرروی از دلِ قدرت برسازندهی کنونی ــ مناسباتی که بهرت برساختهاجتماعی قد

 تغییر دهد. را اند ــ شده

نباشد، آنگاه « قبض قدرت برساخته»وقتی جنگی بین خارج و داخل در کار نباشد، وقتی هدف دیگر 

ی جنبش سیاسی را پیش روی ما بندی کاذبی از مسالهتمام، صورتوی پیروزی یا شکست تاممساله

این  بود. وها، یا همان آلترناتیهای موقتی امر نویافتنتحقق در هااهمیت این جنبشدر واقع، نهد. می

بودن، چیزی است که در ادامه تحت نام همنهادن استتیک جدیدی از باکه معادل است با پیش تحقق

 آلترمدرنیته به آن خواهیم پرداخت.

 

 آلترمدرنیته: آفریدنِ بدیل

مدرنیته  ِِ مدرنیست ، منتقدِ 2این جمله را آدورنو« است. نفرت از مدرنیته با نفرت از کهنگی یکی»

 اندازِ چشمعلیه  ،«ی منمدرنیته»تحت نام خود های موسیقیایی گریآزموناز نویسد؛ کسی که می

؛ همان 3کنددفاع می اشزسیونمپونخستین معلم کو کارانه، نوکلاسیک، و با این حال مدرنِ محافظه

اتهامِ لوکاچیِ ــ علیهِ آنها  برلوکاچ  نقدکافکا و برشت که علیه  نیستیِ مدر  ادبیاتِ  ی مشتاقِ خواننده

آدورنو . «بیشتر از خود لوکاچ، لوکاچی استبسیار »گیرد و با این وجود، ــ موضع می «تبهگنیِ بورژوایی»

در  نهفته ی بودلری نداشت؛ برعکس، او قربانیان فاشیسم هیتلر راای به مدرنیتهبرخلاف بنیامین علاقه

بود « ای کیفی، و نه تقویمیمقوله». اما همزمان مدرنیته به باور او دیدمیبوطیقای بودلر « حسانیت»همان 

شود، برداری تقویت میکپیبه انسجام سطحی و متعارف، ظهور هارمونی، و نظمی که تنها از خلال »که 

                                                            

 ت.های بعد به تفصیل سخن خواهیم گف( در بخشزایانههستیشناختی )یا بهتر، ی این اولویت هستیدرباره  1
2 Adorno, Theodor W. Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life 93. 
3 ibid 218. 
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کیشِ امر نو، و بنابراین »توانست نبیند که برانگیز، نمیتعریف ستایشرغم این علیو باز . 1«کندپشت می

 . 3«بازگشت ابدیِ نفرین»چیزی نیست مگر   2«ی مدرنیتهایده

نمای نوعی از نقد است که آن ، بلکه سنخا امر مدرن منحصر به او نبودهدرگیری پارادوکسیکالِ آدورنو ب

به بیان دیگر، تنشی دائمی درون خواهیم خواند.  4«مدرنِ مدرنیستی از مدرنیتهنقد آنتی»را از این به بعد 

شوراند، آن را به نفیِ خود رهنمون نحوی مدرنیته را علیه خود میوجود دارد که به« مدرن»ی خودِ کلمه

دیالکتیک های شالودهکند در حالیکه با آن حفظ می« منفیدیالکتیکِ »ای از جنس سازد، و رابطهمی

کشد، به تصویر می «مدرن»ی کلمهخودِ درون  تور همین تنش راکشد. برونو لاسش میبه پر مثبتِ هگلی را 

 ای که:کلمه

ی توقولی به رژیمی جدید، به نوعی شتاب، گسست، یا انقلاب در زمان اشاره دارد. 

آن گسست و ]ما بر خلاف شوند، ظاهر می« مدرنیته»، یا «مدرنیزاسیون»، «مدرن»های کلمه

همواره  "مدرن"ی علاوه، کلمههستیم. به شدهتثبیتای باستانی و در حال تبیینِ گذشته [شتاب

ها. ها و مدرنباستانیشود، در نزاعی که هم برنده دارد و هم بازنده. ی یک نبرد پرتاب میدرمیانه

ره به دوشیوه غیرمتقارن است: این کلمه به گسستی در گذار عادی زمان اشا "مدرن"بنابراین، 

همراه با فاتحان و ناپدیدشوندگانِ آن. اگر بسیاری از معاصرانِ دهد دارد، و نیز به نبردی ارجاع می

های خاصی ها و گزارهه را با قضیهکنند، اگر ما این کلمکاربردن این کلمه احتراز میما امروز از به

نه را نداریم: ما نه کنیم، از آن روست که دیگر توانایی حفظ این عدم تقارن دوگاتوصیف می

پاداش و ستایشی توانیم ناپذیری از زمان اشاره کنیم و نه میتوانیم به پیکانِ خطی و بازگشتمی

  5«بکنیم. مدرننثار فاتحانِ 

فهم مدرن، مدرنیسم و ی چگونگی دچار چنین تنشی است، پرسش ما نیز باید درباره« مدرن»اگر 

ی امکانِ رفتن به ورای این رابطه زایی باشد؛ و البته، از پیِ آن، دربارهی تنشمدرنیته در چنین رابطه

 نهکردن تنشی که از آن سخن گفتیم، ای، اما نه برای حلبله، رفتن به فراسوی چنین رابطهخواهیم پرسید. 

دادن به آن نه برای پایانتر، ین تنش، یا به زبان مشخصهای ادرآوردن سنتزی از بین قطببرای از آب

 و گویی دوباره به این پارادوکسبرعکس، برای آری«. ی مدرنیته و روشنگریماندهی ناتمامپروژه»اصطلاح به

گری برای یک بدیل. این آن هم تنها به هدف جستجوکردن و آزمونی باستانیِ امر مدرن، پذیرفتن چهره

پردازد و در قدمه میشده در این می نسبتِ مدرن و بسط مفاهیم مطرحر ادامه به بحث دربارهمقاله نیز د

 درگیر خواهد شد.« رفتن به ورایِ »ی مساله نهایت با

 

                                                            

1 ibid 
2 ibid 235 
3 ibid 236 
4 anti-modernist modernist critique of modernity 
5 Latour, Bruno. We Have Never Been Modern 10. 
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 همیشه با حروف برجسته ایمدرنیته

شناسی مدرنیته است، پس شاید ریشهرنو امر کهنه همواره تحت لوایِ امر نو تکرار شدهواگر به قول آد

آمده که خودش از  modernusی لاتین متاخر ( از کلمهmodernی مدرن )بخش بحث ما باشد. کلمهالهام

به نیز  modoاست. )به معنای همین حالا، حاضر در اینجا و اکنون( مشتق شده modoی لاتینی ریشه

سنجیدن و ارزیابی کردن، نصیحت گیرد که به معنای نشأت می -medاروپایی ی هندیی خود از ریشهنوبه

ای مبهم از همان آغاز شیوهتوانند بهی میاین سه معنای نهایاست. کردن درمانو نیز کردن و پند دادن، 

آگوستین در برای مثال، سنای غربی باشند. ی مدرنیته در مقام انگارههای نهفته در کلمهراوی دلالت

 دوران باستانِ »بود تا دوران مسیحی را در تقابل با استفاده کرده« مدرن»ی همان اوایل قرن پنجم از کلمه

بخشیدن به یف و مشروعیتتوص»بدل شد برای « ابزاری»ی مدرن به قرار دهد؛ یعنی کلمه« مشرکان

با این وجود، گفتارهای . 1«نهادهای جدید، قوانین حقوقی نو، یا فرضیات نوین پژوهشگری ]مدرسی[

را  2ی ناتماممدرنیتهی روشنگری هستند و ی پروژهی مدرنیته ــ خواه آنانی که هنوز دلبستهمعاصر ما درباره

و تاریخی « فرهنگی»اصطلاح های کثیر در بسترهای بهکنند یا خواه آنهایی که از مدرنیتهپردازی مینظریه

الاهیاتی ـی چندانی با این کارکردهای متقدم امر مدرن در گفتار سیاسیفاصلهکنند ــ نیز مختلف دفاع می

 ندارند. 

فرآیند  نامِ خاصِ همان  :جست« مدرنیزاسیون»ی ی اعلی چنین کارکردهایی را باید در انگارهنمونه

های تحت نام مدرنیته در بخش ، آن همدر سیاست و اقتصاد های انضمامی  )تغییرِ(شکل کردنِ تولید (باز)

جهانی دوم تثبیت  های پس از جنگسیاسی سالـخود را در جو ایدئولوژیک». این مفهوم متفاوت جهان

سو با استعمارزدایی و ناسیونالیسم پسااستعماری طرف بودیم و از سوی هایی که از یکدر سال ، 3«کرد

دیگر، با جنگ سرد. اگرچه کشورهای مختلف یا به سمت سبک مدرنیزاسیون غربی )ایالات متحده( و یا به 

یشاپیش اقتصادی مدرن پـاما نظم سیاسیسبک شرقی )اتحاد جماهیر شوروی( متمایل شده بودند، 

شکلي از  »خوانند: میکاپیتالیسم جهانی یکپارچه بود که گتاری و نگری همگون و به آن چیزی بدل شده

ریزي زند، آن را به ابزارهاي برنامهکند و بر هم ميفرمانروایی که اتحاد بازار جهاني را همزمان هماهنگ مي

« کندهاي شبه دولتي را برقرار ميخصیصه سازد، کنترل پولي و نفوذ سیاسي همراه باتولیدگر مقید مي

در کاپیتالیسم جهانی یکپارچه تضاد بین کاپیتالیسم آمریکایی و سوسیالیسم شوروی (. 22گتاری و نگری )

، چراکه بازاری جهانی از اقتصادهای کاپیتالیستی و ی دوم اهمیت برخوردار بودهمیشه از درجه

یا جنوب  حاشیه وپرداخت،  )همان(« های ملیفرمانروایی دولتی و دولت»سوسیالیستی، به قلمروزدایی از 

وسخت کنترل سفتهای جمعی، المللی، استراتژیِ جهانی رسانههای بینای از سازمانشبکه»جهانی را در 

 جذب کرد.  (22)همان « ها و غیرهبر بازار، تکنولوژی

                                                            

1 Martinelli, Alberto. Global Modernization 5. 
دارانه، های بردهای که نه تنها شالودهرا باید به هابرماس نسبت داد؛ ایده« ی ناتمامی پروژهبه مثابه مدرنیته»ی افتخارِ ایده  2

گیرد، بلکه نسبت به ی خود مدرنیته ــ و در نتیجه سنتی انتقادی از مارکس تا هورکهایمر ــ را نادیده میاستعماری، و اقتدارگرایانه
 فهوم نیرو و قدرت نیز بیگانه است. م

3 ibid 1 
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ی ای نزدیک با توسعهدر رابطهو  بودمحصول کاپیتالیسم نوظهور »طور که مدرنیته درست همان

 به معنایِ مدرنیزاسیون، 1«یابدجهانی آن توسعه می
ً
های اقتصادی است و سویه مدرنیزاسیون نیز عمدتا

ی اول هستند. هانا آرنت این مدرنیزاسیون اقتصادی را فرهنگی و سیاسی آن تنها مکملی برای سویه

 جهان»داند که به می« تقدیسِ مدرنِ کار»
ً
زدایی از جهان از خلال پسروی انسان به نوعی خودِ صرفا

ختم  3زوئیماهو، یعنی به زندگی به، 2بایوسروی فرم انسانی زندگی، خصوصی و اتمیستی است. و به پس

 .4«شود.می

های سیاسی و فرهنگی متناسب با پارادایم اقتصادی مدرن هستند و بر حسب بنابراین، مدرنیزاسیون

است، کماکان اند. دولت مدرن نیز اگرچه قلمروزدایی شدهاتخاذ شدهای خاص شیوههر بستر محلی به

)یعنی اتمیسم،  مدرنیزاسیوناصطلاح فرهنگی ی بهسویهملی مهم برای سیلان سرمایه است و اع

 پردازد. می این سیلان گرایی، و تفکیک عمومی از خصوصی( نیز به تقویتکارکردگرایی، مصرف

یابد و می« غرب»کند که خاستگاهِ خود را در ای را منتشر میمدرنیزاسیون آشکارا مدرنیته

به همین ، یعنی همان )نئو(لیبرالیسم آمریکایی. «پایان تاریخ»اش فرآیندی خطی است به سوی پیشرفت

ماندگی به که از عقباند اغلب فرآیندی تکاملی تفسیر کرده دلیل نیز مدرنیته را در گفتارهای غالب سیاسی  

های ی دولتربهتوان فهمید که چرا برخی مولفان تجرود. بنابراین، میسوی تمدنِ غربی پیش می

شناسان جامعه»خوانند یا چرا می 5«ی کاذبمدرینته»کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی را 

کنند که کشورهای جهان سومی ی مشکلاتی میمتعددی خود را وقف مطالعهو متخصصان علوم سیاسی 

ی غربی یافتهطور که درکشورهای توسعههای مدرنیته ــ آنآوردن خصیصهدستافتاده" باید برای به"عقب

 6«با آنها رویارو شوند.شود ــ مشاهده می

شده و سازیع به فهمِ غربیِ همگوناز این رو مدرنیته را باید با حروف برجسته نوشت. برای ارجا

در پس « شدهسازیعقلانیت ابزاریِ کلی»آنچه آدورنو دلبخواهی بودن کلیشده از مدرنیته، و سازیجهانی

: خواند، این مقاله نیز از این پس مدرنیته را با حروف برجسته خواهد نوشتداری جهانی مینظام سرمایه

 . ی جهان )پسا(مدرنِ ماساختهیِ قدرت بر در مقام رابطهمدرنیته 

 

 مدرنیسم

های استعماری و است با رویهــ که همراه شده مدرنیتهی اقتدارگرایانه و هنجارین گفتارهای خصیصه

ــ به حجم زیادی از تولید نظری، ادبی و هنری انتقادی راه « سازیجهانی»استعماری مدرنیزاسیون و پسا

                                                            

1 Amin, Samir. Eurocentrism 7 
2 bios 
3 zoē 
4 Rensmann, Lars and Samir Gandesha. "Understanding Political Modernity" 13. 
5 Martinelli 14. 
6 ibid 
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ی تمایزِ بین مدرنیسم و مدرنیته که خروارها دربارهشوند. یکپارچه می« مدرنیست»برده که اغلب ذیل لقب 

 گیرد.دل همین نظرگاه انتقادی نشأت می است، ازآن نوشته شده

 به دوران بین دهه
ً
فرآیندهای شود و به تا جنگ جهانی دوم مربوط می 1110ی مدرنیسم معمولا

با این وجود، به مخالفت برخاستند. مدرنیته ی شان با ایدهای اشاره دارد که فعالانهنری و اکتیویستی

. برای مثال، سمیر شدتعریف می مدرنیتهی قدرت متعلق به رابطه ذیلِ ی مدرنیستی از همان آغاز اندیشه

 به اروپامحوری پیوند می مدرنیتهامین 
ً
در عصر روشنگری را چنین چیزی آن  فِ زند، اما تعریرا مستقیما

توانند و باید تاریخ ها، چه فردی و چه جمعی، میمدرنیته[ عبارت است از این ادعا که انسان»]د: دانمی

ها اما ]انسان»شود: دست مارکس مشروط میاین ادعا پس از عصر روشنگری به. 1«ان را بسازندخودش

سازند، زند؛ آنها تاریخ را ذیل شرایطِ انتخابیِ خودشان نمیساخواهد، نمیطور که دلشان میتاریخ را[ آن

  2«سازند.یافته از گذشته میموجود، مفروض، و انتقالپیشبلکه تحت شرایط از

سربرآوردن از ناپختگی ساختن تاریخِ خویش و خودآیینی انسان بخشی از همان چیزی بود که کانت 

ی او از کل ایده روشنگری چیست؟ی ی کانت دربارهعلاوه، مقاله. به3خواندمیی آدمی شدهخودتحمیل

سوی امر نو، های انسانی، حرکت بهحکومت بر خود، ستایش از ارزشکرد: را چنین خلاصه می مدرنیته

ای کلی داشت که بخشی انسان سویهبرای رهایی مدرنیتهی خودآیینی، دموکراسی، و الخ. بنابراین، پروژه

خرد انسانی و واقعیت . 4«شجاعتِ استفاده از خردِ خویش»کند: بندی میشعار آن را کانت چنین صورت

همین خاطر بسته به دوران چنین شجاعتی فرمی متفاوت ع انحصاری چنین شجاعتی است و بهبالفعل منب

 خواند:می مدرنیتهاز  مدرنیستی یمارتینلی این تعریف کانتی را تعریفیابد. می

ی ابداعِ دائمی و آفرینش مدامِ امر نو اشاره فرآیندی است بدون پایان که به ایده مدرنیته

ی نوبودگی و مروجِ گیرد و تشنهبا زیستن در حال، به سوی آینده جهت میمدرنیته کند. می

 5را ابداع کرد.سنتِ امر نو ...  مدرنیتهنوآوری است. 

ی یک کل مثابهبه مدرنیتههر روی بخشی از تمایز دارد، اما به مدرنیتهاز این رو، مدرنیسم اگرچه با 

شکل از سه عامل تم»دانند می« ایمنظومه»سیاسی را  یمدرنیتههمین دلیل رنسمان و گاندشا است. به

 مدرنیتهی های سیاسی و اجتماعی مدرن(، ایدهها و تغییرشکلشکلعمده: دینامیک مدرنیزاسیون )

و مدرنیسم )ابعاد انتقادی، واجد سلطه( ، و عدمحکمرانیخودی خودآیینی، های هنجارین درباره)دعوی

 .6«سیاسی( یمدرنیتهشناختی سطحی از تامل بر خود، و زیبایی

                                                            

1 Amin 13 
2 Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 10 
3 Kant, Immanuel. "What Is Enlightenment?" 
4 ibid 
5 Martinelli 7 
6 Rensmann and Gandesha 12. 
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ها، آغازها ها، گذرگاه. ژانوس خدای دروازه1استراه برده مدرنیتهاز « ژانوسی»این موضوع به فهمی 

چهره پیشرو است و نگرد و یک چهره به پس، یک است: یک چهره به روبرو می، خدایی دوچهره هاو پایان

ی ژانوسی نیز به همین ترتیب دارای دو سویه مدرنیته، یکی خیر است و آن یکی شر. روندهدیگری پس

داری، جنگ، نژادپرستی و ی تاریکی که سرکوب، ستم، استعمار، بردهی اول، سویهشود: سویهتوصیف می

ی مدرنیستی که نتوانسته خود را دیشهی روشن و پیشروی انی دوم، سویهسبب شده و سویهنابرابری را 

شود، تعریف می 2«مدرنیتهخودآگاهی »از این منظر، مدرنیسم متحقق کند و بر همزادِ شرورش پیروز شود. 

ای دکتر جکیل مدرنیتهچندشخصیتی باشد، یا انگار چیزی شبیه به اختلال  مدرنیتهتو گویی معضلِ 

که در ابتدای « مدرن»شناسی )دوباره بنگرید به ریشه باشدشفابخش و گر درمانبنا به تعریف باید است که 

 به آقای هایدِ شرور بدل میاین بخش آمد(
ً
مدرنیته نیز  حلترتیب، راهبدینشود. ، اما گهگاه اشتباها

نیاز به هیچ تغییرِ ماهوی: همان و بی« عقلانی»بیشتری از مدرنیسم  ی روانپزشکینه خواهد بود با دُزِ معالجه

 «.ی ناتمامپروژه»در مقام  مدرنیتهی هابرماسی ایده

در مقامِ  مدرنیتهاز زمان دارد.  روندهو پیشریشه در فهم خطی  مدرنیستی   ی فهم از نقدِ این شیوه

زمان طور خاص های آلمانی بهآلیستی یا بهتر ایدهی روشنگرفلسفهپردازی شده، چراکه مفهوم نوی جامعه

بزرگی را از  مفهومیِ  تغییرِ  ،ی زمان و متعاقب آن تاریخها دربارهنظرگاهرا بازتعریف کردند. طی قرن هجدهم، 

مستقلی  مکان و حرکت آزاد کرد و آن را به محورِ از قیدِ زمان را  ،سر گذراندند. کانت با الهام از فیزیک نیونتی

ای از هملتِ شکسپیر نظرگاه کانتی زمان را دلوز با چنین جمله«: زمان لولا ندارد»از وجود بدل ساخت. 

شناختی از تاریخ ــ کسی بود که زمان خطی خودآیین را برای تعریف غایتو هگل . 3کندبندی میصورت

به معنای نو و  Neuzeit” [neu“، مدرنیتهآلمانی  معادلی تاریخ تکامل عقل ــ به کار برد. بنابراین، مثابهبه

zeit ،]ی جدیدی از تاریخ زمانه مدرنیته نخست اینکه کند:همزمان دو دلالت را در خود حمل می نیز زمان

های ی این گسستهمهاست. شدهنو ی انسانی زمان نیز در فاهمه که خودِ بشر است؛ و دوم آن

 4«در مرکز آن قرار دارد پیشرفتی که ایده مدرنیتهفهمی از »شناختی راه را برای شناختی و معرفتهستی

« اینجا و اکنونسازی بنیادین امر مدرن با هماناین»روشنگری تر، علاوه، از منظری انضمامیبهکند. باز می

که بار دیگر همان  ؛ واقعیتی5«ی ما ]غرب[ شدهمان جامعهی مدرن جامعهاز آن پس، »را تثبیت کرد و 

با گرایش به وضعیت امر نو کند. از سوی دیگر، این گرایش به سمت را حکایت می مدرنیتهتنش درونی 

 شد.انگاشته ، یکی ی آنهاجامعهی نوع بسیار خاصی از سازماندهی جامعه، یعنی شدهتثبیت

ای از اندیشه اشاره ندارد. ی همگون و یکپارچهبه شاخهمدرنیته با این حال، مدرنیسم نیز همچون 

 ی کاپیتالیستیِ متعلق به انگاره)زمان  از خطی ی فهمِ برای مثال، آدورنو در مقام متفکری مدرنیست شیوه

هایی متناظر با خشونت و جنگ ــ حسانیت، سرعت، رویاز جنس زیاده« ییهاحسانیت»، و نیز (پیشرفت

                                                            

1 Alexander , Jeffrey C. The Dark Side of Modernity 148. 
2 Bernstein, J. M. "Political Modernism” 56. 
3 Deleuze, Gilles. Kant’s Critical Philosophy vii.  
4 Martinelli 7. 
5 ibid 6 
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 به باور آدورنو، از یک سو سبک مدرنیستی بودلر، پو، واگنر یا هنرِ کشید. پیشرفت ــ را به نقد میی انگاره

خواند ــ نداشت؛ و از سوی می 1«حسانیت مطلق»با فاشیسم آلمانی ــ که آن را  ماهویفوتوریستی تفاوتی 

 پیشروتر مدرنیستی، همچون تیاتر مدرنیستی برشت، نیز از نظر آدورنو نمیدیگر، 
ً
توانست هنر ظاهرا

های دهقانی یا روایتتصویرکشیدنِ کاپیتالیسم متاخر با تصاویری از به»ای سیاسی شود، زیرا شکلی ریشهبه

د، سازنای که آن را میهای پیچیدهی مدرن از دل پدیدهدهد که هیولاوشی جامعهجنایی فرصت آن را نمی

سازی امر هماناین»آدورنو با احتراز از هر نوع  وسواسیِ  . دیالکتیک منفیِ 2«صراحت بیرون بزندآشکارا و به

 بود.مدرن مدرنیستی نقد آنتی ی اعلیِ کاری، نمونهی سازشمثابهبه 3«هماناینـنا

مشخص های دقیقهشان پیش کشیده شد، در ادامه به برخی ترشدن مفاهیمی که بحثروشنبرای 

 اندازی آلترمدرن خواهیم پرداخت.و گذار احتمالی آنها به چشممدرن مدرنیستی نقد آنتی

 

 ملتـمدرن از دولتنقد آنتی

« ملتـدولت»همان  درنیتهماشاره کردیم، فرمِ سیاسیِ خاص و حتی انحصاریِ طور که پیشتر همان

به « منسوخ»های است. فرآیند مدرنیزاسیون که در طی آن بسیاری از قلمروهای استعماری و حکومت

 شود که ملت خود را در مقام یکدادن به دولتی میی جهانی سیاست رسمی وارد شدند، شامل شکلصحنه

 کند.بازنمایی می کل

های کنترلی در مرکزِ قدرت برساخته قرار ندارد، اما همچنان جامعهملت دیگر در عصر ـاگرچه دولت

ی ترین نهادهای حاضر در شبکهسازماندهی باقی مانده و یکی از مهم« طبیعی»عنوان فرم به

 )پسا(مدرن است. قدرتِ  مناسباتِ  یشدهسازیجهانی

، همان اصول 7001سپتامبر  11خصوص پس از شده برای پیشرفت، بهچارچوب جهانی تحمیل

دهد که هر ارائه میای شوند، خود را به شکل دوگانهخوانده می 4«اجماع واشنگتن»اقتصادی و سیاسی که 

به سبک غربی، یا دولتِ  «مترقی»دهد: یا دولتِ دو سوی آن به سیاستِ دولتی و مبتنی بر هویت ارجاع می

ی تنها مثابهملت را بهـشده، دولتداری جهانیبست سیاسی سرمایهاین بنها. طالبانی به رهبری جهادی

 بحث کند، و فرم سیاسی مناسب برای جهان معاصر ما طرح می
ً
فرمِ محتوای آن ــ یا بر سر ترجیح در صرفا

داری ملت هنوز برای کارکردن سرمایهـدولت تئوکراتیک یا نئولیبرال پارلمانتاریست ــ است.اقتدارگرای 

 شده، سیلان سرمایه، و کنترل بر ثروت تولیدی ضرورت دارد. جهانی

                                                            

1 Adorno. Minima Moralia 237.  
2 ibid 144. 
3 Adorno. Aesthetic Theory 29. 

ابزار  10»جان ویلیامسون، اقتصاددان، در همان سال سقوط دیوار برلین این لفظ را جعل کرد. اجماع واشنگتن به   4
« ی کاربست مناسب آنها به اجماعی معقول دست یابد.تواند برسر شیوهواشنگتن می»اشاره دارد که « گذاریسیاست

(Williamson) 
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ی اش در تاریخ فلسفهمراتبی، متمرکز و انحصاریفرم دولتی به خاطر ماهیت اقتدارگرا، سلسله

باید به ی آنها مشغول شویم، بارهآنکه بخواهیم به تکرار چندیناست. بیانتقادی بارها به نقد کشیده شده

های متناسب با مدرنیزاسیون بسپاریم که دولت به طور خاص در مقام ابزاری برای تحمیل سیاست خاطر

انحصار بر خشونت »اقتصادی، محافظت از مالکیت خصوصی، و برقراری صلح در یک قلمرو از خلال 

 کند.کار می استعماریــهای خارجی بیشتر در کشورهای پسابرای جذب سرمایه« مشروع

دید « دولت اسلامی»اصطلاح سازی را باید در بهاستعماری دولتـن نوع این فرآیندهای پساجدیدتری

شده و بود. دولت اسلامی جدیدترین دولتِ اعلام« دولت اسلامی در عراق و شام»که پیشتر گروه جهادی 

از سوی ابوبکر البغدادی و « اممن خلیفه»ی جهان است. اعلام خلافت، کنش پرفورماتیو گفتن خودخوانده

ر مسجد جامع موصل در پنجم ( حاضر دهایسوژه)بخوانید « اتباع»پاسخ پرفورماتیو ادای بیعت از سوی 

ها و بود. دوران پس از آن، دوران جنگ هویت دولت، آخرین مرحله از تاسیسِ نمادین یک 7012ی ژوئیه

ی مخالف قرار دارد، چرا که سیاست همواره در جبههخواهد بود. چرا که سیاست همواره « سیاست»غیابِ 

طلبانه ای برابریشیوهبه اختلافادن به تفاوت و دنوعی کنشِ جمعیِ خودسازماناست؛ یک مردم سیاستِ 

 مراتبی.و غیرسلسله

را بر پیشانی دارد و  1پیکوـسایکسی نامهوجود آمده که داغِ توافقای بهو این دولت جدید در منطقه

برانگیز، هنوز در عراق و سوریه و هیولا، این رویای جمعی ستایشای بر خاک آن خفته است. «کالیبان»

تصویری از این  طوفانی در نمایشنامه است. کالیبان شکسپیرجاهای دیگر خفته، یا به بند کشیده شده

هیولاست. وقتی پروسپرو، دوک فرهیخته و آشنا به نجوم و فلسفه، به جزیره کالیبانِ هیولا، این دنیای دیگرِ 

هیولا ـه بردگی بگمارد، چرا که این آدمگذارد، مجبور است کالیبان را به بند بکشد و او را بوحشیان  گام می

پذیرد و در پایه را به خدایی میاما کالیبان پس از خوردنِ شراب، استفانوی دونشود. شود، آدم نمیرام نمی

ی که استفانو نه تنها خدا نیست، بل حتی یک تار موی ارباب فرهیختهیابد گیری درام نیز در مینتیجه

  تر از استفانو است.اصلی، پروسپرو، ارزشمند

در حال  پیکوـی سوریه و عراق پس از سایکسصحنهکه درام شکسپیری بار دیگر بر رسد و به نظر می

ای همین حالا به انقیاد اقتدارِ بردهخواستند، شده میشده و تربیتهیولایی که آن را راماجرا شدن است: 

 «متمدن» ارباباندر یابد هیولا است؛ آن هم تنها برای اینکه در نهایت درآمده که به ارباب بدل شده]داعش[ 

به عبارت دیگر، هایشان هم بیایند، از آن برده بهترند. افکنوقتی با بمباستعماری و پسااستعماری اصلی، 

، سرتاسر غیرِرادیکال و در حال ای همچون داعشتر، پدیدهنه تنها درام استعمار ادامه دارد، بلکه مهم

 مبارزه و مقاومت در آن منطقه است.جمعی  هایهیولا، از بدن ای انگلی از خونتغذیه

بدل کند، هر را به ملتِ خویش امت کنند تا اصطلاح دولت اسلامی تلاش میطور که بهو درست همان

به  مدرنیتهشود. ملت بنا به تعریف هویتی همگون دارد. بنابراین، وقتی اش جفت میدولتی نیز با ملت

کنار گذاشته هویت ملی هایی از دهد و جمعیتسازیِ مردم رخ میگذارد، فرآیندی از همگونقلمرویی پا می

باشیم که امت در تاریخ پیشامدرن خود هرگز یک خاطر داشتهباید بهمان را ادامه دهیم، شوند. اگر مثالمی

                                                            

1 Sykes-Picot Agreement 
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 پدیدهملت نبوده، چرا که ملت به
ً
ای مدرن است. عنوان شکل خاصی از سازماندهی بدن جمعی طبعا

ای ناهمگون ها: یعنی کلمسلمان یدهگستر بسیار برای ارجاع به اجتماع قدیمی برعکس، امت نامی است 

تواند امت امت برای بدل شدن به ملت نمیبود. ( درآمدهحاکمر خلیفه )ی متعالی اقتداکه به انقیاد نقطه

)شکلی خاص از اسلامِ اهل  در مثال مورد بحث، یک هویت اسلامی جزئیبماند، بلکه باید سکولاریزه شود. 

 به طرد شاخه جعل شدههویت ملی عنوان به سنت(
ً
های متعددی از مسلمانان از این ملتِ واحد و متعاقبا

 است. انجامیده

از در آلمانی(  Staatدر فرانسه،  Étatدر انگلیسی،  state) های اروپایی دولتمعادلاز سوی دیگر، 

رود کار میگذاری کشورها بهکه در نام« ستانـ»ریشه با پسوند فارسی ــ هم “-sta“ی پیشاهندواروپایی ریشه

طور خاص به به ”statis“ی یونانی واژه. هستآنچه ایستا است، آنچه چنین معنایی دارد:  اند کههآمدــ 

آنکه موجودیتی جای به، statis یبا توجه به دلالتِ واژه ،(stateبنابراین دولت )است.  سکون ایستامعنای 

تنها چیز دائمی است، اما به  kinesîs .kinesîsدائمی باشد، در واقع انقطاعی است در حرکت، انقطاع در 

، که یعنی tasisآید: پردازیِ ما میی مفهومشود که به کار ادامهمفهومی از آن مشتق میعنوان یک کلمه، 

 . بردن از گفتن یا شنیدنِ آنبیان برای لذتدادن آوای یک و کشآنتاگونیسم، تنش، شدت، نیرو، 

اش دائمی است، نه دولت )این سکونِ ایستای قدرتِ شناختی کلمات، آنچه نقشدر این تیاتر ریشه

است )قدرتِ برسازنده(، همان های آن ها و آنتاگونیسمشکلی پارادوکسیکال حرکت، و تنشکه بهبرساخته( 

شود؛ شیپورِ جنگ داخلی منقطع میدای  بلند شیپورهای دولتی گری مردمی که با صخودبیانمیل به 

هرجا قدرت هست، »کلام فوکو را فهمید که باید تکیهاست که انداز از این چشم مردمِ در راه.علیه دولت 

مقاومتی علیه هویت کند، همواره تا جایی که قدرت برساخته خود را تحمیل می بنابراین،. 1«مقاومت هست

ای وجود ندارد که از تمام هیچ سیستم اجتماعی»را دارد.  ی قدرتسودای رفتن به ورای این رابطههمگون 

بیشتر صلب کند تا جلوی خطوط پرواز را های را هرچهها نشت نکند، حتی اگر این سیستم بخشجهت

 .2«بگیرد.

اندازند تا علیه ر میخطکارها جانشان را بهگرافیتیترین دولت موجود، ، پایتخت خشنرقعهحتی در 

کند تا به را ثبت می« گریعرب کوچ»تصویر کار دیگری در تبریز داعش بر دیوارها شعار بنویسند و گرافیتی

ی «مرد ایستاده»شباهت به ، نه چندان بیسعاد نوفلو سرنوشت پرمشقت اکنون آنها ادای احترام کند. 

را در برابر « ی یک زنتنهپیمایی یکراه»ماه مدت سهوز بهمیدان تقسیم در جریان جنبش اشغال گزی، هر ر 

نه به ستم، نه به »بود: بر پلاکاردش نوشتهمقر فرماندهی داعش علیه این گروه برگزار کرد، درحالیکه 

 .3«حاکمان ناعادل، نه به کفاره، و آری به تفکر!

 

 

                                                            

1 Foucault, Michel. The History of Sexuality (vol. 1) 95. 
2 Deleuze and Guattari. A Thousand Plateaus 204. 
3 Taleb, Julia. "From Assad to ISIS”. 
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 مدرن از پیشرفتنقد آنتی

ی چیزهای مدرن، همه»امر نو استوار است و در آن « ی کذبوعده» اش برکه ایدهای مدرنیتهدر 

اند که حتی شمایل امر خود دیدهگذر سالیان را به قدرواقع آن، بهی تا ابد تغییرناپذیرشانخاطر هستهبه

در  ای را یافت که کماکان«پیشامدرنیته»اصطلاح های بهتوان بازمانده، می1«گیرندکهن را هم به خود نمی

 اند.بقا یافتهمدرنیته ی هسته

بر اساس استدلال او، حتی کند و ای را دنبال میدادن این کار نقدی نیچهدلوز در تلاش برای انجام

بر آن تکیه « انسان»نخورده باقی مانده؛ جایگاهی که اکنون اگر خدا مرده باشد، جایگاهِ او کماکان دست

انسان نیز چنین ی تاریخی برای اشاره به امر متعالی است، طور که خدا نام. درست همان2استزده

ی خدا بر شالودهرا ی پیشامدرن حقیقت، هستی، و هویت جهان اندیشه»ترتیب، اگر کارکردی یافته. بدین

ی فردی پی سوژهزمین آنها را بر با نشاندن انسان بر ملکوت امر متعالی، مدرنیته آنگاه ، 3«بنا کرده بود

بر انسان مترتب هستند و بنابراین تعالیِ انسانی نیازمند « طبیعی». اما نه قوانین الاهی که قوانین ریزدمی

نقد »اش. درست به همین خاطر های مدرن، اعتقاد به تکاملِ انسان بر اساس ارزشبه پیشرفت است اعتقاد

 .4«خوردگره می ی نژادهاسعهمربوط به تکامل و تو هایگرایی ]اومانیسم[ به نقدِ پیشرفت و گفتار انسان

نیز همچون کل  را ی پیشرفت کاپیتالیستیانگارهمتفکران و هنرمندان مدرنیست قرن بیستمی 

اند. کافی است نگاهی بیندازیم به تصویر دراماتیکی که بنیامین در یکی بارها به نقد کشیدهآپاراتوس دولت 

ی پیشرفت را دریابیم. ، تا کارکرد واقعی انگارهکندپردازی میصحنه ی مفهوم تاریختزهایی دربارهاز 

ترسیم کرده « ی نوفرشته»ای که پل کله در تابلوی : فرشته5ی تزهای بنیامین بسیار پرآوازه استفرشته

ه ی واحدی که مخروبفاجعه»بیند، های تاریخ را میی ویرانینگرد، و همهای که رو به عقب میاست، فرشته

راند. این فرشته به جلو کند، درحالیکه باد سهمگینی از سوی بهشت وی را به جلو میبر مخروبه تلنبار می

ی خواهد تا همهشود در حالیکه نگاهش رو به عقب است. این فرشته چه در سر دارد؟ او میرانده می

 از دل مردگان را بیدار کند و آنها را به سعادت برساند. و این فرشته از کجا س
ً
ربرآورده است؟ مستقیما

خواست او را از الاهیات. سرآغاز این قطعه را شعر متاله بزرگ یهودی و دوست بنیامین ــ که مصرانه می

مهیای پروازند این دو بال/و من سر »گردان کند ــ، گرهارد شولم،  شکل داده است: ماتریالیسم تاریخی روی

و آن « ماندمام از اقبال/حتی اگر جاودانه بر جای میبود نصیبک میآن دارم که به عقب بازگردم/و چه اند 

 . 6راند، چیست؟ پیشرفتباد که فرشته را رو به جلو می

                                                            

1 Adorno. Minima Moralia 237. 
2 Deleuze. Nietzsche and Philosophy 88, 165, 166. 
3 Colebrook, Claire. Understanding Deleuze 28. 
4 Gilbert, B. J., et al. Postcolonial Criticism. 49 
5 Benjamin, Walter. "On the Concept of History" 392. 

امین ما را به های بنیی مصالح متن و دیگر متنخوانند. با این حال، همهتفسیرهای اصلی از این قطعه آینده را با پیشرفت نمی  6
گوید هر تصویری ی یپشرفت نیستند. برای مثال، بنیامین میکشاند که بگوییم بهشت، یا آینده، چیزی به جز دوزخ ایدهاینجا می

ی نو برای این است که از گذشته که توسط حال به رسمیت شناخته نشود، در خطر محو تام و تمام قرار دارد. تمام تلاش فرشته
 ای فروبسته است.ی بنیامین آیندهگذشته را از دست ندهد. به همین خاطر است که خواهیم گفت آینده هیچ تصویری از
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های بسیاری تکلیف پیشرفت را مشخص کرده است. پیشرفت بدیل ایدئولوژیک بنیامین در متن

یخ فجایع زیادی را تلنبار کرده است. بورژوازی به جای سعادت یا رستگاری است و به نامِ آن، تاکنون تار

های قتل عام. های کشتارجمعی و تکنولوژیتاریخ پیشرفت  همان تاریخِ توحش است؛ تاریخِ تکامل سلاح

پس بهشت چیزی نیست مگر دوزخی که کاپیتالیسم صنعتی بر زمین مهیا خواهد کرد، اگر نتوان در جریان 

 خلاف آن پرواز کرد. 

وقفه ی واحد که بیخواهد رو به عقب بازگردد؟ تاریخ پشتِ او، تاریخِ آن فاجعهمیاما چرا فرشته 

نشده. های بالفعلکند، در عین حال تاریخی است مملوء از بالقوگیچیز را درو میاش همهنیروهای تخریب

و تحقق این ها تحقق یابند، مسیحا ظهور خواهد کرد و فاجعه خاتمه خواهد یافت. تنها اگر این بالقوگی

؛ گذشته در 1ای گذشتهها چیزی نیست مگر رستگاری، انفجار پیوستار تاریخ، یا همان ختم ریشهبالقوگی

راستاهای به عنوان ند به آنچه ما در این مقاله اها از نظر مفهومی نزدیکمقامِ ستم. این بالقوگی

 .تعریف خواهیم کرد هاآلترمدرنیته

ی فهم دیگرگونِ او از گری آلترمدرن را شیوهمدرن مدرنیستی و آفرینشآنتیاین پل بنیامینی بین نقد 

نوعی زمانِ نو همان چیزی است فرشته »نویسد: ماسیمو کاچیاری در این رابطه می است.زمان ممکن کرده

  2«حال(.ـزمانِ ) zeit-ztJet، وقفه، توقف پیوستار، اکنونگردد: به دنبالش میعادلانه برای بازنمایی وقفه بی

 

 ی قدرتنوعی رابطه در مقام «مدرنیته»

ی های عظیم ویسکونسین علیه لایحه، از اعتراضی بهار عربیگویی دربارهومایک دیویس در گفت

هوا و فرمِ جنبش اشغال وها ملهم از حالطور این اعتراضاینکه چه گوید: ازمیسخن  ترمیم بودجه جدید

ها بسیار ویسکونسین با التحریر باعث شد تا اعتراضطور برقراری اتصال بین التحریر بودند، از اینکه چه

دانشجویی باشند و بدل به اعتراضی مردمی شوند که صدهزار نفر را به خیابان ـفراتر از جنبش اکتویسیتی

، درحالیکه «فرماندار واکر: مبارکِ ما»کشیدند ها فریاد میگوید که مردم در خیابانکشاند. دیویس میمی

های ها بر صفحهو سپس آمریکاییبودند. بخشی دیگر ساختمان ایالتی کنگره را اشغال کرده

ان ویسکونسین حمایت مصر از کارگر »هایشان دیدند که روی پلاکاردهایی در التحریر نوشته بود: تلویزیون

گیرد که بهار عربی ــ که البته پوشش تلویزیونی زیادی دیویس نتیجه می« کند ــ یک جهان، یک درد.می

دانستند، در ها ملک خصوصی خودشان میدموکراسی، آنچه آنها دههکه داشت ــ به مردم غرب نشان داد 

ای در ها با تصویرهای کلیشه؛ و نیز اینکه عربتر از کشورهای آنها جریان داردواقعیهای قاهره خیابان

ظاهر از این رو، پیوند بهای خارج از مدرنیته تعلق ندارند. های جریان غالب یکی نیستند و به منطقهرسانه

 بود.بین مدرنیته/مدرنیسم با غرب به چالش کشیده« طبیعی»

های بخش مدرنیست، که الهام«غیرغربی»گارد مدرن و البته نهای انقلابی آوابا این جال، جنبش

 یکی از آن جنبشغرب هم بوده
ً
اما نباید از  ها است.اند، تاریخ درازی دارند و انقلاب اکتبر روسیه قطعا

                                                            

 ی مفهوم تاریخ، تز دوازدهم()درباره« کند.اش را دریافت میتنها بشریتی رستگارشده سرشاری گذشته»بنیامین:   1
2 Cacciari, Massimo. "The Problem of Representation" 164. 
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شناسانه و اروپامحورانه نیز همراه زدگی شرقبخشی همواره با نوعی شگفتخاطر برد که این الهام

غرب و کشورهای مشغول بود، مدرنیته تفکری مدرنیست به نقد مارکس که در مقام مخودِ  است.بوده

ی استبدادی عنوان منطقهدانست )در برابر شرق بهکاپیتالیستی صنعتی آن را خاستگاه امر مدرن می

دار با تمام سخت متعهد به تقابلی ریشه»و « بربر»ها را نجا پیش رفت که ترکپیشامدرن(. انگلس حتی تا آ

ی تزاری در قلمروی ترکیه از تهاجم بریتانیای استعماری علیه نقش احتمالی روسیهواند و خ« انواع پیشرفت

کرد، هیچ توصیف می« منفعتی برای دموکراسی انقلابی»ی بریتانیا را . انگلس که حمله1دفاع کرد

ای بر بعد استعماری این نبرد ندارد. از این رو، عجیب نیست که انقلاب گرانهی انتقادی یا خودتاململاحظه

رخ  پیشرفتهز کشورهای گیری آنها باید در یکی امارکس و انگلس بنا به تعریف و نتیجهمدرن مدرنیستی آنتی

ی ترین حلقهضعیف»ی حتی خود لنین هم با ابداع نظریه «.افتادهعقب»ی دهقانیِ داد، و نه در روسیهمی

 ، «زنجیر
ً
داد. و جالب است که آلن بدیو، هنگام تامل کند که انقلاب نباید در روسیه رخ میاشاره می تلویحا

های عرب شمال و دیکتاتوری ،ی لنینیستی قدیمی را احیاضیهبار دیگر این فر ی جنبش التحریر، درباره

ــ  2کندتوصیف میشده سازیداری جهانیی زنجیر سرمایهترین حلقهآفریقا، تونس و مصر را ضعیف

 ی مدرنیستی. ی اندیشههمان تقسیم خوداستعمارگرانه بازگشت

ی هابرعکس، سویهی مدرن در نواحی غیرغربی متجلی نشدند؛ اندیشه های پیشروِ اما تنها سویه

اتخاذ هر نوع خاستگاه اند که هایی تحقق یافتهو مکانی هاینیز در زمان مدرنیتهگر تاریک و سرکوب

فوکویی برای  شناسی و بعدتر تبارشناسیدیرینبرای مثال، کشد. را به چالش میمدرنیته جغرافیایی برای 

، ماندباقی می غرب در حدود و ثغور مدرن قدرت هایمندی و نسبتهای مدرن حکومتاستراتژی بررسی

وجود  خارج از آنو  تکوین همزمان آنها در غرب ی تنگاتنگکه دلایل بسیاری برای یافتن رابطهدرحالی

جهلِ »ا به ر « خارج از غرب»های مدرن در درست به همین دلیل، جای خالی تحلیل رویهدارد. اسپیوک 

طور خاص، بهد. گویی آن سخن نمیکس دربارهای که هیچدهد؛ جهلی فوکو ربط می3«ماندهمسکوت

های مدرن پردازی تکنیک، مدل اصلی فوکو برای مفهوم)پانوپتیکون(« بینهمه»ی توان به نمونهمی

دهد ی برج بلندی در مرکز یک زندان ارجاع میداری در جوامع انضباطی اشاره کرد. فوکو به ایدهحکومت

بین ابداع خود جرمی که همهاما جالب آنکه جرمی بنتام برای اصلاحات جزایی به دولت انگلیس ارائه داد. 

بین در ی همهایدهبود. بیرون نیامده« یافتهتوسعه»بستر تاریخی بریتانیای کبیر پیشاپیش بنتام نبود و از 

ساموئل در بستری . 4شد پیش کشیدهی تزاری و از سوی برادر جرمی، ساموئل بنتام شرق، در روسیه

ت ی صنعها و نیز کارگران سادهاستعماری و برای تسهیل نظارت متخصصان انگلیسی بر دهقانشبه

ی او عمومیت بین را طراحی کرد، و جرمی را نیز به آنجا فراخواند. جرمی هم به ایدههمهسازی کشتی

 بدل ساخت.  مدرنیتهبخشید و آن را به یکی از امور کلی 

                                                            

1 Engels, Friedrich. "The Real Issue in Turkey." 
2 Badiou, Alain. “Alain Badiou on Tunisia, Riots & Revolution” 
3 Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can The Subaltern Speak?" 
4 Werret, Simon. "The Panopticon in the Garden” 
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داند، تا حد زیادی حتی میغرب را یک سیستم و خاستگاهِ آن را در  مدرنیتهدیدگاه پروبلماتیکی که 

این است. شده مسلم فرض ی فوکو دیدیم ــطور که در نمونهنسبت به آن ــ همان در گفتارهای انتقادی

برای مدرنیسم  ــ همان غرب ــ گرفتن خاستگاهی جغرافیاییفرضبه دامِ پیش از سوی دیگردست گفتارها 

ه به ی سبک مدرنیستی جیمز جویس با اشار اند. برای مثال، تری ایگلتون هنگام نوشتن دربارههم افتاده

 باید" از دلِ جهان کلان»نویسد که میچنین مشکلی 
ً
شهری بریتانیا بیرون شاید ادعا کنند مدرنیسم "منطقا

ی اصلی، یعنی از ایرلند اصطلاح[ رودخانههای فرعی و راکد ]این بهکه در عوض از شاخه، در حالیآمدمی

 .«1استعماری سربرآورد

ور حتی در نخستین تلاش انقلابی قرن بیستمی برای محپس عجیب نیست که نقد مدرنیستی غرب

های خودِ لنین ضمنِ شرح تاکتیکهم حاضر بود. انقلاب اکتبر اش، یعنی در داریو سرمایه مدرنیتهنفی 

ای، وقتی مبتنی بر تولید کند که از منظر مارکسیسمِ راستین، هر جامعهاستدلال می سوسیال دموکراسی

ای ی توسعهنوبهی اقتصادی داشته باشد، باید بهرابطه« های کاپیتالیست متمدنملت»کالایی باشد و با 

 دهد:چنین ادامه میکاپیتالیستی را از سر بگذراند. او سپس 

ی کارگر بیش از آنکه از کاپیتالیسم  آسیب ببیند، از در کشورهایی همچون روسیه، طبقه

 به وسیعی کارگر طبقهبیند. بنابراین، م آسیب میی ناکافی کاپیتالیستوسعه
ً
ترین، آزادترین قطعا

 .2مند استی کاپیتالیسم علاقهترین نوع از توسعهو سریع

ی جغرافیایی مدرنیته را انگاره یا نظم موجودی بدانیم که در یک ناحیه نبایدها، با توجه به این نمونه

 به جنوب جهانی صادر 
ً
، در حالی که خودِ جنوب شدهمعین )شمال جهانی( ابداع شده و سپس صرفا

است. اما به جای این نظرگاه ی پیشامدرن( بودهگرایی، یا اندیشه)سنتمدرنیته تزِ محلِ رشدِ آنتیجهانی 

 توان اتخاذ کرد؟برانگیز است، چه پرسپکتیو دیگری را میزا و چالشکم مسالهمکانی که دستـیاییجغراف

رویکردی متفاوت  ،مدرنیتههای عقل سلیم از هایش، ضمن انتقاد از تعریففوکو در یکی از متن

"دوران مدرن" را از به جای آنکه بخواهیم »نویسد: کند و مینسبت به آن را ــ هرچند مبهم ــ پیشنهاد می

 گرایشنظرم مفیدتر آن است که تلاش کنیم دریابیم چگونه بهدوران پیشامدرن یا پسامدرن تفکیک کنیم، 

"گرایش"  3«است.بوده "ضدمدرنیته"های اش در حال کشاکش با گرایشگیریمدرنیته از همان زمان شکل

 «به[ واقعیت معاصر شدنبرقرارکردن با ]مربوطرابطهحالتِ »اینجا لفظی کلیدی است، و خود فوکو آن را 

، باید مشغولیت مدرنیتهاستفاده از آن در تحلیل . اما برای فهمیدن این فهم از گرایش و کندتعریف می

پرداخت و ی قدرت را به یاد آوریم. فوکو به بررسی اندرکنش نیروها با یکدیگر میالعمر فوکو با نظریهمادام

واقعیت نزدیک « برقرارکردن باحالت رابطه»به کرد تا های متقابل را ترسیم میگرام[ این کنشنمودار ]دیا

را باید یک رابطه ]یا نسبتِ[ قدرت در نظر گرفت: اندرکنش یا به قول فوکو  مدرنیتهشود. به عبارت دیگر، 

                                                            

1 Eagleton 53 
2 Lenin, Vladimir Ilyich. "Two Tactics of Social-Democracy” 45. 
3 Foucault. “What Is Enlightenment?” 39 
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و ها، : نوعی جغرافیای نفهته از جنسِ نیروها و شدتضدمدرنهای مدرن و دائمی بین گرایش« کشاکشی»

 مرزها و قلمروهای ملی. جغرافیای تاریخیِ  نه

اروپامحور و هنجارین از قدرت بین دیدگاه  یک نسبتِ را  مدرنیتههارت و نگری از چنین پرسپکتیوی 

در آن جا در کار است و ی قدرتی که همهدانند ــ رابطهمدرن میآن با نیروهای متفاوت و گاه متضاد آنتی

هرکجا قدرت هست، مقاومت »و اگر «. شرق»آورند که از سربرمی« غرب»ر از قدمدرن هماننیروهای آنتی

مدرنیته نیرویی معنا، آنتیبدین ؛ وهمیشه حضور داشته مدرنیتهمقاومت علیه قدرت پس ، «هم هست

است، کماکان  مدرنیتهبا وجود آنکه هدفش نفیِ  اما .، و نه گرایشی پیشامدرن یا سنتیمدرنیتهاست علیه 

توان از خلال نفیِ مدرن را تنها میتر، نیروی آنتیبه بیان صریحماند. نسبتِ قدرت مدرن باقی می« درونِ »

 شکلی خودآیین.تعریف کرد، و نه به مدرنیته

 

 های پسوندیدلالت«: آلتر»

ی به بحث دربارهمدرنیته، نقد مدرنیستی علیه  های متفاوتبخش پیش این متن از خلالِ وهله

از  پرداخت. با این حال، استفاده مدرن، یعنی نزاع بین امر مدرن و امر آنتیمدرنیتهنسبت قدرت 

ی این ای دربارهپردازیِ نیچهــ در نوعی درام آلترو  آنتیدر بحثِ ما ــ  مدرنیتهپسوندهای مختلف برای 

 مفهوم ریشه دارد. 

شود: یکم، از دو جزء کلی تشکیل می، زایش تراژدیپردازی، همان روش نقدِ نیچه از زمان درام

از این منظر، پسوند شناسی تاثرها و تاثیرهای متناظر با این نیروها. شناسی نیروها، و دوم، سمپتومسنخ

در آرزوی بازگشت به وحدت  گرا ــ کهکار، سنتی، یا سنتی محافظهاندیشهمعنای ضدِ[ تنها به ]به« آنتی»

« مدرنیست»گیرد که تقادی را نیز در بر میی اناست ــ اشاره دارد، بل علاوه بر آنها طیفی از اندیشه شدهگم

 با نقدی چپهم خوانده می
ً
 فقط با سنخ دوم سر گرایانه همراه بودهشود و غالبا

ً
است. ما در این نوشته تقریبا

 متفکران سنخ و کار داریم. 
ً
عنوان نیرویی ارتجاعی و مخرّب ــ آن را بهمدرن سنخ اولِ نیروهای آنتیدوم غالبا

عنوان منتقدی عنوان نمونه، آدورنو به. بهاندتر ــ رد کردههم تخریب برای بازگرداندن نظمی حتی کهنه

 داند که آرزومندمی 1«بودن کورکورانهدلبخواهیمدرن و های آنتیغرابت»مدرن نیروهای سنخ اول را آنتی

هایی همچون نژاد، خون، و )ارزشرفته ازدست یکارانههای ناب محافظهوحدت، خلوص، و ارزش احیایِ 

 دین( هستند. 

 دارای باری منفی نیست، اگرچه به « آنتی»بنابراین، 
ً
 کند.اشاره می مدرنیتههای انواع نفیضرورتا

های پیش دیدیم، سنخ دوم به نقدهای مدرنیستی در قسمتطور که در خلال بحث راجعولی همان

 کند.مدرن )سنخ مدرنیستی( نیز خود را به دو زیرسنخ تقسیم مینیروهای آنتی

تز، خواهد در مقام آنتی( است که میAufhebung)رفع و تعالی نخستین زیرسنخ، دیالکتیک 

و  نکشیدبر ، aufhebenدو معنای نخست فعل نفی کند و سنتزی از آب دربیاورد.  ]همان تز[ را مدرنیته

                                                            

1 Rensmann and Gandesha 11 
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باید  شدهشناخته پیشاپیشچیزی  این یعنیهستند )فعل متعدی( و « چیزی»، هر دو نیازمند کردنلغو

ش ادامه دهد. به وجود (برکشیدن) لغو شود، تا در سطحی دیگر، سطحی بالاترهست  اکنون طور کهآن

ی شارحان با آن موافق نیستند ــ، را با چنین ضوابطی بفهمیم ــ که اگرچه همه Aufhubungوقتی 

قبض قدرتِ دولتی، و ساختن دولتی ) «سیاست سوسیالیستی»ی سیاست مدرن به اش در حیطهکاربست

، و تلاش «همیشگی و لاجرم»های (، سیاست سوسیال دموکراتیک )پذیرشِ نقصوالاتردیگر با محتوای 

هویت یک گروه، بالاتر فرض (، یا سیاست هویت )که در آن محتوای بنا بهوالاتربرای اصلاحات با محتوایی 

تفاوت در ها، . در هیچ یک از این سیاستشودختم می باشد(مناسبات اجتماعی ی قرار است سازنده

های جدیدی از طرد و رویهدادن به طور که پیشتر گفتیم، همه در معرض تندهد، و همانرخ نمی 1ماهیت

 سازی هستند.همگون

انتقال ی بین صرفِ کنندهتفاوت تعیین دادننشان»بنیامین، با ی کنندهی تولیدمثابهمولف به

کردن این او برای مشخص. ست بر این موضع مدرنیستینقدی ،2«دادنِ آنآپاراتوس تولید و تغییرشکل

نویسد که به جای پرسش از دهد و میماتریالیستی را تغییر مینری هـتفاوت، ابتدا پرسش اصلی نقد ادبی

گیرد، باید پرسید یک اثر ( مناسبات تولید یک دوران قرار میzu« )در نسبت با»اینکه یک اثر هنری چگونه 

قراردادن توجه به محتوای و این یعنی به جای اولویت( این مناسبات قرار دارد. in« )درونِ »هنری چگونه 

باشد(، باید ابتدا به عناصر صوری و تکنیکی تولید این « رادیکال»تولیدشده )هرچقدر هم انتقادی و 

ی تولید شدهمناسبات پیشاپیش تثبیتمحتواها و شکل فرآیند تولید آنها نگاه کرد و دید که آیا نسبت به 

عینیت »و  3«اکتیویسم»گرای ی مدرنیستی و چپهایا خیر. بنیامین با نقد جنبش اندگسستی ایجاد کرده

های مدرنیستخاطر اتکایشان بر تولید محتوای انتقادی در همان مناسبات تولید بورژوایی مستقر، به 4«نو

دهند، ل نمیخواند. آنها آپاراتوس موجود را تغییرشکمی 5«بازتولیدکنندگان آپاراتوس تولید»چنینی را این

با غفلت از موضعِ خودشان کند. آنها مناسبات مسلط تولید نفی مینسبت به اگرچه آن را در موضع خویش 

دنیای ( خویش به گروهی پیشرو خارج از sublimate« )والایش»کار بهاین مناسبات، بیشتر دست درونِ 

 های تولیدو آپاراتوس اما با مناسباتی به دنیای متفاوت تغییرهیچ هستند و همین دنیا را بدون  کثیف

 نوعی آنها، بین : دنیاهایی که تفاوتِ (sublate)« بخشندتعالی میورفع»یکسان 
ً
تفاوت در ماهیت  ابدا

ی آنها ــ بدل ــ لفظ مورد علاقه« معنویت»به دنیایی با چاشنیِ « اکتیویسم»ی ؛ وحتی در نمونهنیست

 شود. می

                                                            

1 difference in nature 
2 Benjamin. Author as Producer 4. 
3 Aktivismus 
4 Die New Sachlichkeit 
5 ibid 8 
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توان در آثار یرسنخ سیاست دیالکتیکی مدرنیستی را میتر متعلق به این زپیچیدهای به مراتب نمونه

  1«دموکراسیِ در راه»)شبه(مفهومِ ی متأخر ژاک دریدا درباره
ً
ردگیری کرد. دموکراسی برای دریدا ذاتا

 . زندمیشناختی از خود این کلمه دست دادن این نکته به تحلیلی ریشهو او برای نشان گر استخودتخریب

( ساخته cracy-کراسی )ـ[ )دموس یا مردم( و -demo، از دو بخشِ دموـ ]فرمانروایی مردمدموکراسی، 

ی های اقتدارگرایانهشود که دریدا دلالت( مشتق میarche) آرخهی کراسی، از کلمهاست. بخش دوم، ـشده

برای آنکه دموکراسی نوعی فرمانروایی باشد، ترتیب، کاود. بدینوا میبه خوبی  2«تب آرشیو»آن را در متن 

به زعم دریدا، دموکراسی بدون حاکمیت وجود ندارد. نیازمند اتکا به فرمی از اقتدار یا حاکمیت است. 

های واجد عنصر خودمتناقض دیگری نیز هست، زیرا خصیصهدموکراسی  از منظر دریدایی، براین،علاوه

آزادی فرد یا همان  بودن بریکسانمیل به برابری یا  یرد. زیرا به باور دریدا،گخود را توامان آزادی و برابری می

پذیر نیست و تنها ی این دو تناقض درونی، دموکراسی هرگز تحققزند. در نتیجهبودن حد میتکینامکانِ 

 . 3های ممکن به آن حرکت کنیمترین فرمرونده، به سوی نزدیکشکلی پیشتوانیم بهمی

پردازد، اما تمام ی دموکراسی به نقد حاکمیت مدرن مین نظرگاه دریدای متاخر دربارهاگرچه ای

 گیرد. او با طردِ هر نوع بالقوگیِ فرض میچالش کشیدنِ آنها پیشرا بدون بهمدرنیته های اصلی ستون

ی مثابهمراتبی مردم بهی مردم بر خود، سازماندهیِ مدرنِ ارگانیک و سلسلهحاکمیت غیراقتدارگرایانه

و « امر فردی»پذیرد. او با خلطِ دو مفهومِ عنوان یگانه فرم ممکن و طبیعی سازماندهی آنها میرا به «ملت»

ورزد ــ که تاکید می مستقرهومی پیشاپیش، یعنی مفی روشنگری، بار دیگر بر آزادی فردگرایانه«امر تکین»

دانستن برابری همان. و دست آخر با این4آزادی هومواکونومیکوسدانیم چیزی نیست مگر از خلال فوکو می

« بودنغیابِ یکسان»گوید و تفاوت را به آری می« شباهت»بودن، به پارادایمِ مسلطِ مبتنی بر یکسانبا 

چنین با تکیه بر را از دور خارج کند. وقتی دریدا اینهمزمان  بودنِ متفاوتو  بودنتا امکانِ برابر کاهدفرومی

نقد  شود، باید گفت کهمشغول می« تولیدِ نظری»به تمامِ مفاهیم گفتارهای مسلط و مناسبات بین آنها 

 ی او نیز صادق است.درباره ی بنیامینشدهپیشترگفته

دیالکتیک منفی ، بر نوعی «تعالیورفع»ی مدرنیستی، بر خلاف دیالکتیک اما دومین زیرسنخ اندیشه

همان و امر اینـسازی امر ناهماناین»طور که پیشتر گفتیم، دیالکتیک منفی از هر نوع سوار است. همان

( تنش و atesubl(im)والایش )ـتعالیـزند. این دیالکتیک به رفعکاری تن میعنوان سازشبه 5«هماناین

سازد، در معرض دید قرار ها را فاش میزند؛ برعکس، این آنتاگونیسمهای واقعیت دست نمیآنتاگونیسم

، یا هیچ «کل کاذبی»یا  دهد تا هیچ ایدئولوژیبخشد، و همزمان اجازه نمیدهد، به آنها شدت میمی

                                                            

1 la démocratie à venir 
2 Derrida, Jacques. “Archive Fever”. 

 گاه کنید به:ن  3
Derrida, Jacques. Rogues 

4  homo economicus:برای اطلاع بیشتر از این مفهوم و تبارشناسی آن در )نو(لیبرالیسم، نگاه کنید به : 
Foucault. The Birth of Biopolitics 
 
5 Adorno. Aesthetic Theory 29 
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هایی که هر دوسوی . دیالکتیک منفی در مواجهه با دوگانهآن را بپوشاند گونیظاهر هموحدت یا هویت به

گرا مثلًا( تشکیل علیه دولتِ راست سوسیالیستی حزبِ )دوگانه های صلبیا هویت همانآنها را امور این

 بر خلافِ تعریفِ لوکاچی از دیالکتیک، به هیچ سنتزی توسل نمیدهندمی
ً
 جوید؛ این دیالکتیک دقیقا

پیوند یکسان ـامر نو را به امر همیشه 1هوسِ »است. چرا که « هماناینـسازیِ امر ناهمانـایننا»وعی ن

امر نو نیازمند نااینهمانی ارتباط درونی بین امر مدرن و اسطوره را برقرار ساخت. واقعیت زند، و همین می

 با حقه کاهد؛همانی فرومیاست و با این حال، قصدیت امر نو را به این
ً
 2ایهاوزنمونشی هنر مدرن دائما

 .3«کند.همان کار میسازیِ امر نااینهمانانجامِ این

آدورنو خود  .4است« تنها اشتیاقی برای امر نو»برای آدورنو و در موردِ هنر مدرنیستی، امر نوِ مدرن 

ممکن کار  پراکسیسِ  یک ی برایی خود روی جامعه در مقام الگوینوبهتمام آثار هنری به»نویسد: می

؛ و بنابراین میل به 5«شودی جمعی ساخته میی سوژهند؛ پراکسیسی که در آن چیزی در مرتبهکنمی

 کند.بدل می« جانشینِ یک پراکسیسِ جمعی غایب»آفریدن امر نو در هنر مدرنیستی به زعم او هنر را به 

تکرار »ای است که پیشاپیش سرنوشت دائمی ناپذیر و نومیدیاما آیا این موضع آدورنو بدبینی علاج

تواند مسئولانه در مواجهه با نومیدی ای که میتنها فلسفه»نویسد: آدورنو میرا پذیرفته؟  6«ازلی نفرین

ز نظرگاه را اخودشان  این چیزها بر اساس آن کهاست ای شیوهورزیده شود، تلاش برای تعمق بر چیزها به

بدبینی در سرتاسر »والتر بنیامین، « سازماندهیِ بدبینی»ی ـ طنینِ دوبارهـ 7«کنندرستگاری عرضه می

مشارکت در  آن، بل همچنین برای« سپهرِ تصویریِ »او؛ اما نه تنها برای نفی نظم موجود و تخریب « مسیرِ 

 . 8نو، ناسوتی، و بدیل« مکانِ تصویریِ »تولید نوعی 

تواند همانی تنها میاینـنا»نویسد، که هالووی می طوردر کار است. هماننیز بنابراین، آفرینشی 

. 9«آفریند.آفریند و خود را ]نیز[ میرود، که میدهد، که به ورای خود مینیرویی باشد که خود را تغییر می

کند، چرا که اینجا تولید اشاره می آسامعجزهگری از این منظر به تولیدی ناممکن، یعنی به تولیدی آفرینش

این تولید در ای است که تحت لوایِ امر نو از نو ظاهر شده. تز است و نه بازتولید؛ و نه امر کهنهنه سن

                                                            

1  Velleityتواند بازنمایی بودنِ آنچه خودش می»در نیچه، همان میل هنرمند به « اراده به قدرت»ی : هوس، پایینترین درجه
 «کند، بفهمد و بیان کند.

2  Munchhausen است. ی آلمانی خیالی که شخصیت برخی آثار ادبی و هنری بودهزادهیک نجیب، «هاوزنبارون مونش»: نام
ای به این داستان که بارون شناسی است و اشارهدر معرفت« هاوزنی مونشگانهسه»ط با این شخصیت، یکی از اصطلاحات مرتب

روزی سوار بر اسب به داخل مردابی رفت و با بالاکشیدن مویش، خود و اسب را بالا کشید و از مرداب بیرون آمد. هاوزن مونش
به اثبات « گراییروانشناسی»، و «پایانروی بیپس»، «باوریجزم» یکه با سه مغلطههایی گانه ارجاعی است به استدلالسه

 پردازند.می یا کاذب محال حکمی
3 ibid 
4 Bernstein 57 
5 ibid 350 
6 Adorno. Minima Moralia 236. 
7 ibid 247 
8 Benjamin. “Surrealism” 216-17. 
9 Holloway, John. "Why Adorno?" 14. 
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طور که بلانشو توصیف ؛ یا آناست« 1کارـنا»دهد، بلکه برعکس محصول نوعی کار رخ نمی مناسبات موجودِ 

گری بدون کنترلِ سوژه ، یا همان آفرینش( هستیبودنِ کار)بی  desoeuvrementمحصول  کند،می

های غیرعملیاتیِ بدیل، تولید تحت نسبتنوعی . 2است گرآفرینشی متعالی[ بر فرآیند ی نقطهمثابه]به

 .3 آسامعجزهـماشینتولیدِ یک 

شان متفاوت و گاه گذارهای سریع پاراگراف قبل از میانِ متفکران متعددی که پرسپکتیوهای نظری

مدرن نقد آنتی نابِ  ای بالقوه از منفیتِ «جهش»همه در کنار یکدیگر به گیرد، حتی مقابل یکدیگر قرار می

قدرتی بدیل  ی نسبتِ دهندهاشاره دارند؛ به بیان دیگر، آنها نشان مدرنیتهبه ورای نسبت قدرت  مدرنیستی

از  خارجنباید اشتباه کرد: این نسبت قدرت آلترمدرن نه در جایی  اما. آلترمدرنهستند، یک نسبت قدرتِ 

های خودآیین موقتی از نیروها در منطقه، بلکه تمیزهای هایی با دستجهانِ سرمایه، نه در اتوپیایی از آدم

های جمعی ی کنشواسطهداری و بهکه درونِ مناسباتِ اقتصاد ارزش، قدرت، و میل سرمایه گیرندشکل می

 .4آورندخودآیین سربرمی

کلماتِ »، تحت عنوان 11ی خیابانی مه در یک جزوهرا « آلترـ»شده به جهشِ پیشترگفتهبلانشو 

، اعلام 11ی جنبش مه «هانیرومندترین خصیصه»او هنگام اندیشیدن به است. توصیف کرده« گراخلال

 شکلی رادیکال به آن باید آریگسستی که بههای موجود، این گسست با قدرتکند که کنشِ امتناعِ می

 »شود، گفته
ً
 منفییک دقیقهعلاوه بر آن که امتناعی فعال است، صرفا

ً
به ورای »و  «اندمیباقی نم ی تماما

  .5«چیزی است که هنوز تجویز یا تایید نشده استبرد؛ زیرا حتی نفی آن منفیت محض راه می

 منفیدقیقه»چگونه یک 
ً
ی دولتی برساخته قدرتتوانست آنچه را که هنوز باید در مقام می« ی تماما

را انجام  برسازندهشده به سوی نیرویی ایجابی، یعنی قدرتی اگر آن جهش گفتهدیگر ظاهر شود، نفی کند، 

گرِ ها و نیز تخریبی هستیشد که همزمان برسازندهای نمیشدنبدل به  داد؟ یا به زبان دیگر،نمی

، اما تنها هنگامی که جهش آفریندمیی آدورنویی گسیختهلجامهمانی اینـآنهاست؟ هالووی حق دارد که نا

 را انجام دهد. گویانهامر آریبه سوی 

 .6یک دولت نیست statisگویانه یا ایجابی  نوعی هستیِ صلب و دائمی، یا چیزی شبیه به امر آری

پذیری از نیروهای درونماندگار ناکِ شکلگویانه در تغیرِ مداوم قرار دارد و ساحتِ آشوببرعکس، امر آری

دهد. چرا که جهشِ مزبور میِِ او را تشکیل 7زاییهستیای، یا بهتر، شناسی نیچهاست که بنیانِ هستی

                                                            

1 non-work 
2 Blanchot, Maurice. The Space of Literature 35, 46. 
3 Deleuze and Guattari. Anti-Oedipus 11. 
4 Hardt, Michael and Antonio Negri. Commonwealth 101-118. 

 .9 هشت بودوفردا مه شصتبلانشو.   5
 .1-7-7-1ن.ک. به بخش  6

7 ontogenesis 
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خواهد آن انسان که می»علاوه جهشی است از نیهیلیسم به عشقِ به زندگی، جهشی که نیچه در فیگور به

 .1استپردازی کردهدرام« بمیرد

ی نیهیلیسم است که حتی یکی از فیگورهای منفیت در آخرین مرحلهخواهد بمیرد آن انسان که می

ی ، از اراده«ی نیستیه از ارادهنیستی اراده بِ »کند. این فیگور با اعلامِ اینکه میخودِ منفیت را نیز نفی 

نو که خودِ منفیت را تخریب کند و جایی برای امر ایجابی هم تنها برای آنگسلد، آنگر به نیستی میتخریب

شورد و خورد، بر خویشتن میعلیه خود تا می« یِ متعلق به نیستیاراده شدنِ اراده به نیست»باز کند؛ زیرا 

ی تکمیل و در این دقیقه»سازد. همان را میبه فراسوی تکرارِ صرفِ امر اینآخرین انسان جهش از 

 چنین است ورودِ امرِ بدیل. 2«چیز مهیا است ــ مهیایِ دگردیسی.شب(، همهنیهیلیسم )نیمه

ی توان در نخستین چرخه، یعنی تفاوت بین آنتی و آلتر را میمدرنیتهیشوندِ قبل از اهمیت دلالتیِ پ

یکم ردیابی کرد. با وهای پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیستسازی در سالضدجهانیهای جهانیِ جنبش

گروهی در  هایسرعت به تصحیح تصویری بپردازیم که رسانهاین حال، برای دریافتن این اهمیت، باید به

همراه با پیشوند سازی )جهانی« ضدِ »اند و این جنبش را های این قرن به خوردمان دادهنخستین سال

چنان در سرتاسر جهان پراکنده شد، آنجنبشی که اند. ( ترسیم کردهanti-globalizationآنتی، یعنی 

های تبعیدی گرفته تا های بدونِ زمین، و ایرانیهای هندی، برزیلیجنبشی که فعالان آن را از دهقان

کم به یک معنا دانند، دستهای ضدنژادپرستی، و هنرمندان و اجراگران اروپای غربی تشکیل میآمریکایی

تحت  نابرابر   سازیِ ر، حقیقت دارد که این جنبش علیهِ جهانی. به بیان دیگاستبودهسازی نجهانی ضدِ 

بود که اصولِ آن از سوی اصطلاح شمالِ جهان موضع گرفتهبههای ملتها و دولتهدایتِ شرکت

تجویز « المللی پولصندوق بین»و « سازمان تجارت جهانی»المللی همچون ظاهر بینهای بهسازمان

های بازساختاربخشی اقتصادی بر کشورهای فقیرِ تحمیل برنامهو به خاطر هایی که هر دشد؛ سازمانمی

های نئولیبرالی را تحمیل های سرکارآمده با کودتا که سیاست، حمایت از دیکتاتوری«جنوبِ جهان»

های جنبش بینیِ اما در عین حال حقیقت دارد که جهانبدنام هستند.  دستاز این  هایینمونهکردند، و می

شد: مورد بحث را باید در این شعار زاپاتیستا جست که از سوی بسیاری از آنها دنبال میو دیگرگونِ  سیاسی

 به همین خاطر، به زعم هارت و نگری،  «.های بسیار در آن جای دارندجهانی که جهان»

همان اندازه جهانی در مورد ها[ بر روابط بدیل ]آلترناتیو[ اما بهپیشنهاد آنها ]این جنبش

هایی جهانی را ها شبکهی فرهنگی، و فرآیندِ سیاسی متمرکز بود ــ و خودِ جنبشمبادلهدادوستد، 

تشکیل دادند. بنابراین نامی که آنها برای خودشان پیشنهاد دادند، بیش از آنکه 

[ بود )یا همان alterglobalization« ]سازیِ بدیلجهانی»باشد، « سازینیضدجها»

altermondialiste شناختی به خطی قطری اشاره که در فرانسه کاربرد دارد(. این تغییر لفظ

                                                            

1 Deleuze. Pure Immanence 81. 
2 ibid 
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سازی ــ سازی و ضدجهانیهای متضاد ــ جهانیی قطبکند که هم از بازیِ محدودکنندهمی

 . 1دهدتغییر میکید را از مقاومت به آلترناتیو تامحلِ رود و هم طفره می

نفی »توان چنین خلاصه کرد: شناختی این سیاست را میطور که توضیح دادیم، بنیان هستیهمان

طور خاص پس از سازیِ بدیل، بهبا این حال، جنبشِ جهانی« گری ضرورت دارد.کافی نیست؛ آفرینش

ای جوان نابالغ مدرنِ عدهعنوان فانتزیِ مخربِ آنتیبه( 1999ام نوامبر سال )سیسیاتل در  2«20ن»

کنند )دیدگاهی کار میدانند چهزده که نمیازحد هیجانمشرب بیشای رویابینِ کلبیشد؛ عدهتوصیف می

، بلکه حتی اندها به خوردمان دادهها بدونی اطلاع از این جنبشکه نه تنها روشنفکران چپ ایرانی سال

« جوانان»به این  3سالارانهی مثل بدیو و ژیژک هم به آن پیوستند(. اتهامِ سنگرای مشهورمتفکران چپ

؛ کندآورد و روایت میبه یاد می اخلاقِ صغیری دراماتیکی ندارد که آدورنو در چندان تفاوتی با صحنه

، اندرزگویانه به ی آدورنومدرنیتهواکنش به  ای که در آن نخستین معلم کمپوزوسیون آدورنو، درصحنههمان

 مدرن نیست« مدرنـاولترا»گوید که او می
ً
ی خودش، بندیِ مورد علاقهبه قول او و طبقِ صورت»و  ابدا

ی جنبش های جدید مبارزه. حتی چپ سنتی نیز که رویاروی فرم4«تری دارندهای جدید خون رنگینجوان

بود، نتوانست گسستی را ببیند که سیاستِ پرفورماتیوِ معاصر متضمنِ ته شدهسازیِ بدیل گیج و آشفجهانی

  آن است.

ی مارکسیستی را در نظر بگیریم، راه ایتالیا در اندیشه 1920و  1910های اگر گذارِ اتونومیستیِ دهه

مدرنیته به آلترمدرنیته خواهیم یافت. ایتالیا تنها کشوری بود که دیگری نیز برای فهمیدن گذار از آنتی

های مستقر آن زمان، بل قدرت برای نفیِ ؛ آن هم نه تنها 5دهه ادامه یافتبرای یکدر آن  11جنبش مه 

هایی مبارزان در گروهـپژوهشگر«. استتجویز یا تایید نشدهنفی آنچه هنوز »شدن به همجنین برای بدل

که ماریو ترونتی و آنتونیو نگری در میان « یافتهخودآیینی کارگران سازمان»، و «قدرت کارگران»همچون 

کردن اینهمان توانستند تا به واژگونـی خودآیینی امر ناانگاره از خلالهای آنها بودند، ترین چهرهمهم

ی کاپیتالیستی هرگز معلولِ نوعی نیروی پکتیو مارکسیسم غالب دست بزنند. به باور آنها، سیر توسعهپرس

است. برعکس، استقرار نظام های ایجابی سرمایه نبودهی ابتکارعملکاپیتالیستی پیشرو یا نتیجه

 است. ی مخالفان آن ممکن شدهقدرتِ برسازنده تسخیرِ ی و پیشرفت آن، تنها از خلالِ کاپیتالیست

گر را باید نیروی جمعیِ مقاومت و مبارزه دانست که به واکنش از سوی کنشتنها نیروی بنابراین، 

های انقلابی به جنبش کنشیوا انجامد. از این منظر، فوردیسم در مقام مدیریت انتزاعی کار  سرمایه می

                                                            

1 Hardt and Negri 102. 
2  N30اند.گذاری شدهسازی بدیل بر اساس تاریخ برگزاری آنها نام: رویدادهای جنبش جهانی 

3 agist  
4 Adorno. Minima Moralia 218. 

 برای اطلاع بیشتر، نگاه کنید به:  5
 آورید؟انقلاب را به خاطر مینگری و دیگران. 
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های پیشاپیش اش در ساختسازیتسخیرِ روحِ انقلابی آن برای جذب و همساناوایل قرن بیستم و حاصلِ 

 «.1مطلوببهمصادره»است: همان فرآیندِ موجود بوده

ها نیستند، گرِ عدم وجود آلترمدرنیتهو کاپیتالیسمِ آن اثبات مدرنیته مطلوبِ بهمصادرهفرآیندهای 

نویسد که استفن شوکائیتیس می. درحالِ ظهورهای ی موقتیِ آلترمدرنیتهاند بر خصیصهبلکه تنها شاهدی

ی گریزناپذیر به ادغامِ قدرتِ خیزشِ اجتماعی در همان رانه، مطلوببهمصادرهی ی مسالهبا طرح دوبارهما »

 هایی را برای کنکاشِ آن نوع سیاستی میسازوکارهای سرمایه و دولت، امکان
ً
و  علیهِ آفرینیم که دائما

از و شود تا آنتاگونیسم را گشوده نگاه دارد، سازی و اعاده بازسازی میخنثیدینامیک  از خلالهمزمان 

اش تحقق ی خیابانیمحض آنکه هشدار بلانشو در جزوهبه عبارت دیگر، به 2«فروبستگی آن جلوگیری کند.

به امر  4گرمحض آنکه گذار از امر تاسیس، به3بدل کند« نهادِ قدرت»یابد و امتناع فعال خود را به 

 رن. آنگاه با فرم متشابهِ دیگری از امر مدرن مواجه خواهیم بود، و نه با امرِ آلترمدشده کامل شود، تاسیس

سبکِ »( به form-of-life« )زندگیـفرمِ »متناظر است با حرکتی از « مطلوببههمصادر »حرکتِ 

ی تیره زندگی یک ترکیبِ اضافی معمولی نیست، بلکه خطبر خلافِ سبکزندگی ـ(. فرمِ lifestyle« )زندگی

است: به عبارت دیگر، زندگی در این ترکیب چیزی جز فرمِ آن نیست وجودی ای بین فرم و زندگی، خطِ تیره

ی سبک زندگی شیوه است.پردازیِ ارسطویی آن، از خارج بر زندگی تحمیل نشدهبر خلافِ مفهومو فرم نیز 

های ضدکاپیتالیستی که تمام هفته در مشربنمای زندگی فردی و گروهی است: کلبیمعلوم و سنخازپیش

داری، یعنی افسردگی و شان در دوقطبی اقتصاد روانی سرمایهاقتصادِ روانیرقصند و بانه میهای شکلوب

. 5اندزندگی خاص خودشان نزدهـگذرد، دست به ابداعِ فرمِ آمفتامین میشیدایی و  مخلوط با زلفت صقر

و « ابداع»؛ چرا که فرمِ زندگی فرمِ زندگی، ترکیبی است تکین از فرم بیان و فرم محتوای زیستن چراکه

زندگی را باید در زندگی ـفرمآن ــ مثل سبکِ زندگی ــ باشی. « رویدنباله»شود، نه اینکه می« آفریده»

                                                            

1  Recuperation ی نظم مستقری است که بر اثر آنها های رادیکال و اعتراضی و اعادهسازی جنبشبه معنای خنثی: این لفظ
دانسته « ی نمایشجامعه»های کنترل مطلوب یکی از استراتژیبهسازی و اعاده یا همان مصادرهدچار اختلال شده. خنثی

های این سیاست« تصویرِ »گری کاپیتالیسم به اعوجاج بیان قول موریتزیو لاتزاراتو، ماشینِ ها، یا بهشود: زمانی که رسانهمی
های گردانند. این اتفاق به طور خاص برای فرمزنند و آنها را به نفعِ اهدافِ سرمایه به پیکر اجتماعی بازمیرادیکال دست می

بعدی رخ داد: از دل میل به های های کارناوالی جنبشو پس از آن برای بسیاری از فرم 11هدونیستی اعتراضی در جنبش مه 
و « زندگیِ شبانه»، اقتصاد سیاسی 90و  10ی آزادیِ بدن، صنعتِ عظیم پورن و ویاگرا بیرون زد؛ از پارتیهای غیرقانونی دهه

و ها های ازدواجِ گیبدل شد و حالا ژورنال« هویتی»نشدنی کوئیر در بسیاری از نقاط به جنبشی ها بیرون زد؛ جنبشِ تسلیمکلوب
کنند؛ جنبش فمینیستی رادیکال آن چنان هویتی شد که باتلر ها جدیدترین خدمات و کالاهای مراسم عروسی را تبلیغ میلزبین

 do« )خودت انجام بده»گوید؛ گرایش ضدمصرفی ی آنها سخن میکنندهکاری نگرانآنها، از محافظه« ستیزیترانس»با اشاره به 
it yourselfها، موبخصوص فلشها را به خود اختصاص داد؛ تیاترهای خیابانی سیاسی، بهسالهزار زیر بیست( بخش زیادی از با

پیمایی توریستی هیپسترهای به استراتژی تبلیغاتی بدل شدند؛ یا یک مه برلین، یک مه کارگران متزلزل و قراردادی به راه
 مشرب بدل شد. کلبی

2 Shukaitis, Stevphen. Imaginal Machines 10. 
 .9بلانشو   3

4 The instituent 
 برای اطلاع بیشتر از اقتصاد سیاسی افسردگی در کاپیتالیسم معاصر، نگاه کنید به:  5

Berardi, Franco. The Soul at Work 
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های های روژئاوا، ایتالیاییهای اشغال گزی، کردهای کانتونهای التحریر، ترکجمعی مصریدسته

 و غیره یافت.  1«لنااجمهوری آزادِ ماد»

مشخص کرد و گفت شکلی سلبی بهها را حالا شاید بتوان آلترمدرنیتهی اینها، از گفتنِ همه پس

ی بار اشاره کردیم که ایدهبرای مثال، تا کنون چندین. کندنمیچیزی در مقام امر آلترمدرن کار چه

تنها ربطی به بحثِ ما ندارد، بلکه مثال بارز نقدی مدرنیستی از سنخ نه« ی ناتمام مدرنیتهپروژه»هابرماسی 

. اما از سوی دیگر، محور خود نیز کنار آمدههای استعماری و غربفرضاول است که حتی با پیش

ی مدرنیته»، «ی چینیمدرنیته»، همچون 2«گانههای بسمدرنیته»یا « های کثیرهمدرنیت»اصطلاح به

 پردازی آنها مشغول شدهنیز که روشنفکران محلی یا غربی به نظریه« ی اسلامیمدرنیته»یا « ایرانی
ً
اند، ابدا

های غیریت»ای برای ترکیبِ بر عکس، آنها الگوهای نافرخنده .3ها نیستندی آلترمدرنیتهنماینده

های اومانیستی و لیبرالی مدرن )همچون آزادی بیان، برابریِ هیستریک نسبت به ارزش« مدرنآنتی

طلبیِ داری مدرن )و جاههای اقتصادی و سیاسی سرمایهفرم باها و زنان( قضایی، حقوق لیبرالی اقلیت

کند، ایدئولوژی شاره میطور که ژیژک ااند. همانی آن برای پیشرفت( ارائه دادهمدرن همبسته

تواند هر محتوایی را در بر بگیرد و به همین خاطر، مثلًا کاپیتالیستی بازار آزاد فرمی تهی است که می

های آسیای شرقی و جنوب شرقی این چنین در مدرنیزاسیون اقتصادی و ادغام در بازار جهانی دیکتاتوری

 .4اندموثر و قدرتمند ظاهر شده

ها را فهمید و نه از مدرنیتهی آلترگویانههای ایجابی و آریتوان خصیصهها میاما نه از راه حذف گزینه

ها، در سیاستِ پرفورماتیوِ ها چگونه در آلترمدرنیتهتوان دریافت که ایدهراه برهان خلف. با روشی سلبی نمی

ها در این ضمن پدید ها و تواندام نفهتگیهای جمعی با کاند، یا کدام بدنآنها، زیسته و تجربه شده

ی واحد وجود ندارد که بتوان آن را به سیاق یک آلترمدرنیتهطور که گفتیم، اند. از سوی دیگر، همانآمده

ها در همان حینِ هایش را بیرون کشید. آلترمدرنیتهعلمی، ابژکتیو یا سوبژکتیو مطالعه کرد و خصیصه

برقِ »ی معروف شبیه همان استعارهآورند و شان سر بر میشدنآیندِ تجربهشان، در حین فر شدنپرفورم

بندی گوید که در مفصلهایی سخن میهستند. برق صاعقه پیشاپیش از اندرکنش نیروها و شدت« صاعقه

 همچون نوری 
ً
ها هکنند. بنابراین، تنها راه برای فهمیدنِ آلترمدرنیترا روشن می« زمینِ ما»با یکدیگر موقتا

 پرداختن به بدن
ً
هایی خواهد بود که آن را واردشدن به دینامیکِ آنها، تحلیل حالت پرفورماتیوشان، و نهایتا

 آن خواهیم پرداخت. های آینده بهاین کاری است که در متن اند.ممکن کرده

  

                                                            

1 the Free Republic of the Maddalena 
2 Multiple modernities 

اش، یا شرق خوانیم که ایران فرهنگ مدرنی دارد و بیش از همسایگانمی 1220های هنگامی که از زبان روشنفکران نسل دهه  3
است، ی خاص خودش را با عناصر پیشروی غربی و مستقل از دولت ساختهبه طور کلی، به غرب نزدیک است، که ایران مدرنیته

کردن ایران وجودی است؛ دوم، نزدیکی مستقل از دولت مفهوم نامها را به آسانی تشخیص دهیم: اول، مدرنیتهتوانیم مغلطهمی
ها به وارگی دارد؛ سوم، همین ناسیونالیسم کور و خودمفتخر به تبعیض علیه افغانبه غرب برای کسبِ اعتبار، تنها نشان از برده

 انجامد.و بسیاری دیگر از انواع ستم قومیتی می« خارجی»عنوان مهاجر 
4 Zizek, Slavoj. Capitalism with Asian values 
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